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فروردین ۱۳۹۷

رشتۀ دوستی
 امسال یك شمارۂ پیامك افتتاح كردیم و اسمش را گذاشتیم: »هر چه می خواهد دل تنگت بگو«!

این هم شماره اش: ۳0008۹۹5۱۹
حالا هر قدر دلتان می خواهد به ما پیامک بدهید، انتقاد کنید و پیشنهاد بدهید. البته اگر خواستید تعریف و تمجید هم بکنید، ما كه بدمان نمی آید.

اگر گلایه یا درد  دلی هم در مورد درس و مشــق ها، امتحانات، کنکور و وضعیت مدرســه ها داشــتید، با ما در میان بگذارید. قول می دهیم به كســی 
@biRoshd :نگوییم. در ضمن ما در شبكه های اجتماعی هم حضور داریم. اگر اهل تلگرام و اینستاگرام هستید، ما را با این نشانی دنبال كنید

نویسندگان بخش شعر:
سعید بیابانكی، احمد امیرخلیلی، مریم ترنج،  ساجده جبارپور، مجید سعدآبادی، مرضیه فرمانی، سودابه مهیجی ، بابك نبی، سمیرا نیك نوروزی 
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(QRCode) کد پاسخ سریع
 «QR»  امســال در کنار بعضی مطالب مجله، یک کد «پاســخ سریع» یا
گذاشته ایم. کافی است، برنامۀ خواندن کد QR را در گوشی تلفن همراهتان 
فعال کنید و بعد روی کد نگه دارید تا بتوانید از فیلم ها و مطالب بیشتر دربارۂ 
آن مطلب مطلع شوید. به همین سادگی. حالا احتمالاً سؤالتان این است که 

کد QR چیست و چگونه آن را بخوانیم؟
کد QR (Quick Response) یا کد پاســخ سریع، نوعی بارکد دوبعدی 
است که می تواند با استفاده از گوشی های هوشمند و دستگاه های اختصاصی 
خواندن کد QR خوانده شــود و به طور مستقیم به متن، ایمیل، وب سایت، 

شمارۂ تلفن و... لینک می شود. 

چگونه یک کد QR را اسکن کنم؟
اگر گوشــی هوشــمند دارید، می توانید به ســادگی یكی از برنامه های 
Bar-» یا «Red Laser» رایگان «اسکنر بارکد» را دانلود كنید. مانند

code Scanner». این برنامه ها قادر به خواندن و رمزگشایی داده ها 
 QR هستند. می توانید با استفاده از دوربین گوشی، کد QR از یک کد

را اسکن کنید تا به صورت خودكار رمزگشایی شود.

18

1020

پاتوق ادبیاتخانۀ پوشالیاین روزها

پاتوق علمگپجوان پهلوان

سرگرمی های مللروی پرده

علامت سؤالای ایران

پاتوق طنز

نقشۀ راههنرستان فهرست

۴۱۴۱

«دانش آموزان ایرانی دو برابر متوسط جهانی 
در فضای مجازی وقت می گذرانند.»

ایده: روح الله احمدی - اجرا: محمد رضا اكبری

دانشمند خانگی

می دانید چه چیزی علم را کسالت بار و بی مزه می کند؟ اینکه فقط تماشاچی باشیم. اینکه صبح تا شب فیزیک، شیمی و زیست به ما یاد بدهند و بگویند پلانک فلان فرمول را کشف کرد و 

مِندل فلان پژوهش را انجام داد. خُب پس من کجای این داستانم؟ چند سال باید درس بخوانم تا بالاخره اجازه بدهند خودم مستقیماً وارد قصه شوم و نقشی داشته باشم؟ مثل این است که 

بروی کلاس شنا و هر روز چیزهای تئوری به تو یاد بدهند و لذت شنا کردن و جذابیتش را یادآوری کنند. خب محض رضای خدا بگذارید خودمان هم تنی به آب بزنیم! می گویید فعلاً زود است 

و هنوز به اندازۀ کافی شنا یاد نگرفته  ایم؟ قبول! حداقل بگذارید وارد قسمت کم عمق بشویم تا بفهمیم معنی این همه توصیف چیست؟

کلاس شنا و استخر فقط یک مثال است. اما باور کنید داستان علوم تجربی هم از همین قرار است. هر کس تا به حال یک پوست پیاز را زیر میکروسکوپ دیده باشد، می داند که خواندن و 

دیدن چقدر با هم فرق دارد. کافی  است یک بار از پشت عدسی چشمی یک تلسکوپ، قمر های »مشتری« را دیده باشید، تا مشتری حرف هایم شوید. حالا شاید بگویید بعضی از این کارهای 

علمی خرج دارند. قبول! ساده ترین کار عالم را به شما پیشنهاد می کنم: تمام پنجره های یک اتاق را با مقوای مشکی بپوشانید و فقط سوراخ کوچکی را باقی بگذارید. به همین سادگی یک اتاق 

تاریک ساخته می شود و تصویر زیبایی از درختان دوردست به صورت وارونه روی دیوار تشکیل می شود. اپتیک را این جوری می شود فهمید.

اما باز هم همۀ این ها را بگذارید کنار. یک پیشنهاد جذاب و باحال دیگر برایتان دارم. دوست دارید در طبقه بندی کهکشان ها به منجمان کمک کنید؟ دوست دارید خودتان سیارک و تپ اختر 

کشف کنید؟ دوست دارید در پیدا کردن سیارات فراخورشیدی با دانشمندان همکاری کنید؟ یا حتی در پیدا کردن سیارۀ نهم منظومۀ شمسی سهیم باشید؟ فکر می کنید دارم شوخی می کنم؟ 

باور کنید همۀ این ها امکان پذیر است.

اگر به زیست شناسی علاقه دارید، می توانید به درمان سرطان کمک کنید و سلول های سرطانی را شناسایی کنید. یا موضوع های جالبی مثل بررسی و دسته بندی پنگوئن های قطبی و شناسایی 

و شمارش حیوان هایی که در شمال »تانزانیا« زندگی می کنند.

دایرۀ این پروژه ها که به »علوم شهروندی« )Citizen Sciences( معروف شده اند، روز به روز وسیع و وسیع تر می شود. اساس کار به این صورت است که پژوهشگران دانشگاهی بخش هایی 

از کارشان را با دانش آموزان و مردم عادی سهیم می شوند. به این ترتیب بعضی از تحقیقاتی که در حالت عادی چندین سال طول می کشند، ظرف دو سه ماه به پایان می رسند. فقط در سال 

2012، مخاطبان سایت Zooniverse، نیم میلیون ساعت در پروژه های این سایت مشارکت داشتند و تعداد ارجاعات به مقاله هایی که با مشارکت شهروندان انجام شده اند، روز به روز در 

حال افزایش اند.

در »پاتوق علم« این شماره به همین موضوع پرداخته ایم و راهنمای کاملی برایتان فراهم کرده ایم. توصیه می کنم حتماً آن را بخوانید و با هر پروژه ای که دوست داشتید، همکاری کنید. مطمئنم 

این کار برای شما هم شیرین و لذت بخش است. از همین حالا منتظر پیامک هایتان در این زمینه هستیم.

سیدامیر سادات موسوی
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روز جمهوری اسلامی

مبعث حضرت رسول )ص(

تولد امام جواد علیه السلام

ماه رجب، برای مسلمین ماه شادی است. ماه تولدها و عیدها. اما مهمترین همه 

این اعیاد، روز مبعث است. روزی که آخرین فرستاده خدا انتخاب شد تا با آخرین 

کتاب الهی، آخرین دین الهی را به مردم بشناساند. وقتی محمد )ص( پیامبر شد، 

چهل ساله بود. رفته بود به غار حرا تا عبادت کند. اما آن روز و آن عبادت مثل 

روزهای دیگر و نیایش های دیگر نبود. لحظات بعثت را از زبان پیامبر)ص( اینطور 

نقل می کنند:

»جبرئیل نزد من آمد، گفت: »بخوان!« گفتم: »خواندن نمی دانم.« مرا سخت بفشرد، 

سپس رها کرد و گفت: »بخوان« 

نام  به  بخوان  خلق«؛  الذی  ربک  بأسم  بخوان »اقرأ  گفت:  بخوانم؟«  گفتم :»چه 

پروردگارت که آفرید. پس خواندم. او مرا واگذاشت. گویا در دل من کتابی نوشته 

شده بود. از غار بیرون آمدم. چون به وسط کوه رسیدم، آوازی از آسمان شنیدم که 

می گفت: »ای محمد تو رسول خدایی و من جبرئیلم.«

نزدیک به دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، در روزهای 10 و 11 فروردین 1358، به دستور 

امام)ره( یک همه پرسی انجام شد تا طی آن مردم حکومت بعدی کشورشان را تعیین کنند. در 

این رفراندوم جمهوری اسلامی 98.2 درصد رای آورد. بعد از اعلام نتیجه، امام)ره(گفته بودند: 

12 فروردین روز نخستین حکومت الله است.

امام محمد تقی)ع( جوانترین امام شیعیان بود. ایشان در 8 سالگی به امامت رسید و در 25 

سالگی از دنیا رفت. به خاطر این عمر کوتاه است که تعداد یاران امام را  110 نفر و تعداد 

احادیث شان را فقط 250 حدیث عنوان کرده اند. امام نهم)ع( به »باب الحوائج« معروف است. 

یعنی دری که شما را به آرزوهایتان می رساند.

    زهرا صالحی زادهاین روزهــا

10رجب/ 8 فروردین

 12 فروردین

27 رجب/ 25فروردین
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تولد امام حسین علیه السلام

تولد امام علی علیه السلام

وقتی پسر دوم حضرت فاطمه )س( به دنیا آمد، پیامبر به دیدن نوزاد رفتند. موقع نام گذاری طفل، جبرئیل فرود آمد و فرمود: »این نوزاد را به نام  پسر كوچك هارون  »شبیر« كه 

به عربى  »حسین « خوانده مى شود، نام بگذار. چون على )ع(  براى تو مثل هارون براى موسى بن عمران است.     جز آنكه تو خاتم پیغمبران هستى.« این چنین شد  که نام  

پسران  فاطمه ،حسن، حسین و محسن علیهم السلام شد.     نام پسران هارون شبر، شبیر و مشبر بود. 

وردین
3 فر

ن/ 1
3 شعبا

13 رجب : امام علی )ع( در کعبه متولد شد. افتخاری که نه پیش از او و نه پس از او نصیب کسی نشد.

6 سالگی: امام )ع( از این سن نزد پیامبر )ص( رفتند.

10 سالگی: اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد علی )ع( بود، هنگامی که 10 سال بیشتر نداشت.

23 سالگی: در بستر پیامبر )ص( خوابیدند تا ایشان به مدینه هجرت كنند.

30 سالگی: در جنگ خیبر از خود رشادت های بسیاری نشان دادند. از جمله توانستند قلعه خیبر را فتح کنند.

33 سالگی: در غدیر خم به عنوان جانشین پیامبر )ص( معرفی شدند.

33 سالگی: پیامبر  )ص( از دنیا رفتند و 25 سال بعد با اصرار مردم به خلافت رسیدند.

62 سالگی: در 62 سالگی به شهادت رسیدند.

وردینسال شمار زندگی امام)ع(: 
1فر

ب/ 1
13رج
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مهدی زارعیجوان پهلوان

اولین بار كه یك فیلم ساز به ورزش توجه كرد و تصمیم گرفت فیلمی ورزشی بسازد، به سال های ابتدایی اختراع صنعت سینما باز می گردد. توماس ادیسون )مخترع لامپ روشنایی( در حدود 110 سال پیش 

دو فیلم دربارۀ بهترین بدن ساز زمان خود، اوژن ساندو ساخت. او همچنین در سال 1904 و دو هفته بعد از قهرمانی ال. تره لوآر، در مسابقات جهانی، فیلمی مستند از فیگورها و نمایش عضلات وی تهیه 

ورزشی نیز در آن روزها مستند بودند. اما از دهۀ 1920 میلادی، مسابقه های ورزشی مورد توجه كمدین های بزرگ زمان قرار گرفتند. چارلی چاپلین كرد. دیگر فیلم های 

در فیلم های »قهرمان« و »روشنایی های شهر« به ورزش بوكس، باستركیتون در فیلم های »كالج« و »بالتر جنگجو« به دوومیدانی، قایق رانی و 

بوكس، و هارولد لوید به فوتبال آمریكایی پرداخت.

با گذشت زمان فیلم های ورزشی از حالت كمدی خارج و به فیلم های جدی بدل شدند. موفق ترین این فیلم ها »ارابه های آتش« بود 

كه در سال 1983 با كارگردانی هیو هوستون ساخته شد و درواقع بازسازی اتفاقات رخ داده در دوومیدانی المپیك 1924 پاریس 

بود. این فیلم چنان مورد توجه قرار گرفت كه جایزۀ اسكار را به خود اختصاص داد. پس از آن هم 

روند بازسازی وقایع ورزشی در سینما ادامه یافت و بسیاری از لحظه های جذاب ورزشی 

به فیلم بدل شدند. فیلم هایی مثل »معجزۀ برن« )دربارۀ قهرمانی فوتبال آلمان در جام 

جهانی 1954(، »یونایتد« )ماجرای سقوط هواپیمای تیم منچستریونایتد و مرگ هشت 

بازیكن این تیم(، »فرزندان افتخار« )قهرمانی واترپلوی مجارســتان در المپیك 1956 با 

وجود مشكلات سیاسی و اشغال این كشور( و »پله« )چگونگی تبدیل شدن جوانی 

17 ساله در برزیل به ستارۀ فوتبال جهان(، از جملۀ این فیلم ها هستند كه 

همگی در تلویزیون كشورمان نیز به نمایش در آمده اند.
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میررسولرئیسی،ازتمرینپاراللدرحیاطخانهتامدالجهانیوزنهبرداری
روز چهارم مهرماه 1303، دومین فرزند میرعلی اكبر رئیسی، هم زمان با ولادت پیامبر)ص(، در محلۀ »اوچ دكان« )سه دكان( اردبیل به دنیا آمد و چنین شد كه اسم پسر را »میررسول« نهادند. رسول تنها شش سال داشت كه 

پدرش در اثر تصادف با یك خودرو درگذشت، در حالی كه یك اسب، یك عبا و یك تفنگ تنها میراث پدر برای خانواده اش بود. با این حال مادر رسول تمام تلاش خود را می كرد كه فرزند كمبودی احساس نكند. وی یك دستگاه 

پارالل برای رسول تهیه كرد. رسول می توانست به كمك دستان قدرتمند خود 30 بار از پارالل بالا و پایین برود. او حتی می توانست با یك دست خود را از بارفیكس بالا بكشد و به موجب همین توانایی هایش بود كه نمرۀ ورزش 

او همیشه پیشاپیش مشخص بود.

در شهریور 1320، قوای شوروی و انگلیس ایران را اشغال كردند و دبیرستانی كه رئیسی در آن تحصیل می كرد نیز به اشغال سربازان روس درآمد. سربازان با خود وسایل ورزشی به مدرسه آورده بودند. یك بار رئیسی دل به دریا 

زد، نزد سربازان رفت و با ایما و اشاره به آن ها فهماند كه می خواهد تمرین كند. مسئول ورزش روس ها وقتی قدرت رسول و دوستش را دید، به آن ها اجازه داد كه هر وقت می خواهند به آنجا بروند و تمرین كنند.

این گونه بود كه میررسول به وزنه برداری روی آورد و در سال 1949 در مسابقه های جهانی »شووینینگن« هلند مدال برنز گرفت. وی همچنین در مسابقه های 1950 پاریس پنجم شد و یك سال بعد طلای بازی های آسیایی دهلی 

نو را در دستۀ نیمه سنگین از آن خود كرد. آخرین بازماندۀ تیم اعزامی به مسابقه های وزنه برداری المپیك 1948 روز دوم مرداد 1394 از دنیا رفت تا كتاب تیم وزنه برداری ایران در آن سال، سرانجام بسته شود.

در جام جهانی 2014 و دیدار تیم های ملی پرتغال و آمریكا، كریس رونالدو با ظاهری جدید در میدان حضور داشت و روی سرش، قسمتی 

از موهای خود را به شكل زیگزاگ تیغ انداخته بود. این طرح عجیب نشانۀ همدردی او با اریك 10 ماهه بود. اریك اوتریس كروس نوعی 

اختلال عصبی داشت كه برطرف كردن آن به عمل جراحی سخت و پرهزینه ای نیاز داشت. انجمن خیریۀ محل زندگی خانوادۀ  اریك، از رونالدو 

درخواست كرد، كفش و پیراهن خود را به انجمن هدیه دهد تا با به مزایده گذاشتن آن ها، هزینۀ عمل اریك را فراهم كند. مادر اریك گفت: 

وقتی رونالدو از ماجرای اریك باخبر شد، ابتدا پیراهن و كفش خود را به ما هدیه داد تا به حراج بگذاریم، اما پس از آن تمام هزینۀ عمل را 

پرداخت. او برای من مثل یك فرشته است!

بخشی از كتاب: صادقی، علی اصغر )1394(. كریستیانو رونالدو. نشر ورزش. تهران.
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                            »انیمیشن« یا »پویانمایی« )Animation( را باید یكی از جذاب ترین ژانرهای دنیای فیلم و سینما بدانیم. تاریخچه نقاشی های متحرك 

به قبل از اختراع دوربین فیلم برداری باز می گردد. نمایش پشت سر هم و سریع تعداد زیادی نقاشی پیوسته، توهم حركت این نقاشی را در بیننده ایجاد می كند. 

در دوران سینما، از همین ایده برای ساختن فیلم هایی استفاده شد كه در آن ها، شخصیت ها نقاشی های متحرك بودند. لازم است همین جا ذكر كنیم كه در مورد 

»ژانر« به حساب آوردن انیمیشن اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری انیمیشن سازی را یك تكنیك می دانند كه می تواند هر یك از ژانرهای سینمایی را به تصویر بكشاند.

معرفی ژانر
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 )Tom & Jerry( جــری«  و  »تــام  عنــوان  بــا  محبوبــی  انیمیشــن   ،1940 دهــه  در                              

ساخته شد. این مجموعه كارتونی در قسمت های كوتاه چند دقیقه ای بود و دو شخصیت اصلی موش و گربه داشت. در دهه های 1930 تا 1950، شخصیت های 

انیمیشنی معروفی مانند میكی ماوس، گوفی و باگزبانی توسط شركت های فیلم سازی خلق شدند. تماشای این انیمیشن ها هنوز هم جذاب است!

شــد. اكــران   )Finding Nemo( نمــو«  »جســت وجوی  در   ،2003 ســال                                     

داستان این انیمیشن  موفق  درباره  یك  دلقك  ماهی است كه پسرش  را در اقیانوس گم می كند    و به جست وجوی 

او می پردازد. در جست وجوی نمو با استقبال زیادی روبه رو شد و 864 میلیون دلار  در گیشه  فروش رفت. 

                                                    از دهه 1990 به بعد، كم كم روش های رایانه ای جدید انیمیشن سازی جای روش های سنتی را گرفتند. »داستان اسباب بازی ها« یكی از 

پیشگامان تغییر سبك انیمیشن سازی بود كه در سال های 1995، 1999 و 2010، سه قسمت از آن ساخته شد و قسمت جدید آن قرار است سال 2019 اكران شود.

در ایران و به خصوص در ســال های اخیر، تلاش های موفقی برای ساخت 

فیلم های انیمیشن صورت گرفته است. »شاهزاده روم« یكی از بهترین 

نمونه های انیمیشــن در ایران است كه ســال 1393 اكران شد. بودجه این 

انیمیشن دو میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین، مجموعه های 

انیمیشنی جالبی از جمله »خداوند لك لك ها را دوست دارد« و »شكرستان« 

را مركز پویانمایی صبا ســاخت كه با اســتقبال مخاطبان مواجه شدند.

فیلم ایرانی

مهدی ناصریروی پرده



فروردین ۱۳۹۷

7

»دوبله« به عمل صداگذاری اشــخاصی دیگر به جای صدای شــخصیت های فیلم گفته می شود. به فردی كه صدایش جایگزین صدای شخصیت 

فیلم می شود، »دوبلور« می گویند. از دوبله معمولاً برای تغییر زبان فیلم استفاده می شود. البته در گذشته بسیاری از فیلم ها هنگام ثبت تصویر 

صدابرداری نمی شدند، بلكه بعداً روی آن ها صدا گذاشته می شد. هنر دوبله و به خصوص دوبله انیمیشن در ایران بسیار قوی بوده و هست.

»استاپ موشن« یكی از تكنیك های انیمیشن سازی است 

كه در آن، شیئی را به آرامی حركت می دهند و به طور 

متوالی از آن عكس می گیرند. با نمایش پشت سر هم و 

سریع این عكس ها، تصور حركت آن به وجود می آید. در 

این روش غالباً از عروســك های خمیری استفاده می شود.

»كات اوت« نام یكی دیگر از تكنیك های انیمیشن ســازی 

است. در این روش، فضای فیلم با تكه های مقوا، پارچه 

یا موادی از این دست ساخته می شود كه به صورت 

مفصلی به یكدیگر متصل هستند و قابلیت حركت دارند. 

با عكس برداری متوالی از آن ها، انیمیشــن خلق می شود.

در حال حاضر انیمیشن ســازی 

بیشتر با تكنیك های رایانه ای 

صــورت می گیرد. پویانمایی رایانه ای 

روش ها و تكنیك های متعددی دارد.

مشاغل سینمایی

معرفی کارگردان

یكی از سرشناس ترین تأثیرگذاران بر صنعت انیمیشن، والت دیزنی بود. والت 

دیزنی مؤســس یكی از بزرگ ترین شركت های انیمیشن سازی جهان است. 

خلق شخصیت كارتونی میكی ماوس را می توان مشهورتریرن خلاقیت دیزنی 

برشــمرد. او خود شخصاً صداگذاری این شخصیت را هم بر عهده داشت. 

والت دیزنی با دریافت 22 جایزه اسكار برای فیلم هایش، یكی از ركوردداران 

دریافت این جایزه است. 

بامبی یكی از برجســته ترین انیمیشن های تاریخ است كه سال 1942 توسط 

شركت والت دیزنی اكران شد. 

برترین فیلم های هر ژانر:  اگرچه معیار دقیقی برای تعیین برترین فیلم های تاریخ سینما وجود ندارد و ترین های سینمایی

فهرست های مختلفی همواره منتشر می شوند، اما یكی از معتبرترین فهرست ها را »بنیاد فیلم آمریكا« منتشر كرده است. در این 

فهرست 10 فیلم برتر 10 ژانر سینما معرفی شده اند. مثلاً برای ژانر انیمیشن، فیلم »سفیدبرفی و هفت كوتوله« محصول سال 1937 در صدر فهرست قرار دارد..



نازیلا ناظمیای 

مشهد
واژه »مشهد« به معنی محل »شهود«، حضور و شــهادتگاه است. این نام پس 

از واقعه شهادت امام رضا )ع( و خاك سپاری ایشــان در قریه »سناباد« اطلاق 

شده است. 

یافتن شهری به نام مشــهد در دورۀ باستان 

امکان پذیر نیســت، چرا که اصلاً چنین شهری 

وجود نداشته است. آنچه می توان در آن زمان 

جست وجو کرد، شهر »توس« است که مشهد 

فعلی یا بخشی از آن، به نام سناباد از توابع 

 آباد آن به شمار می آمده است. 

در فهرست شهرهای دوره هخامنشی در کتیبه 

داریوش اول، نامی مستقل از توس برده نشده 

است، اما مورخان یونانی در آثار خود از شهری 

هخامنشــی به نام »سوسیا« نام می برند که به 

عقیده مستشرقان می تواند منطبق با توس 

باشــد. در کتاب »شهرســتان های ایرانشهر«، 

مربوط به دوره ساســانی نیز، از توس به عنوان 

ناحیه ای آباد نام برده شده است.

8

هم زمان با فتح خراســان به دســت نیروهای مسلمان، توس 

نیز به تصرف مسلمانان درآمد. در طول نزدیک به 200 سال 

حکومت خلفا بر خراسان، بیشترین توجه به این ایالت و 

به ویژه به ناحیۀ توس و سناباد در زمان خلافت هارون الرشید 

و پس از او پسرش مأمون شده است.

پس از درگذشت هارون، میان پسران او، امین و مأمون بر سر جانشینی اختلاف و دشمنی آغاز شد. در این میان مأمون که مادری 

ایرانی داشت، با استفاده از اصل و نسب ایرانی خود و با اطلاع از سوابق ایرانیان در طرف داری از علویان به مرو آمد و این شهر را 

به عنوان مقر حکومت خود انتخاب کرد. پس از مرگ امین و جانشینی مأمون، مرو به مرکز خلافت عباسی تبدیل شد.

مأمون برای آنکه بتواند در مقابل مخالفان خود در بغداد ایستادگی کند، نیاز بسیار به حمایت ایرانیان داشت، اما اکثر ایرانیان پیرو 

خاندان پیامبر بودند و جلب اعتماد آنان بدون طرح یک نقشۀ جامع هرگز عملی نبود. پس برای پایان دادن به بحران ها و نجات 

خلافت عباســی تصمیمی بسیار مهم گرفت؛ یعنی برگزیدن حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(، به عنوان ولیعهد خود. براساس شواهد 

تاریخی، مأمون با توسل به ترفندهای بسیار و حتی متوسل شدن به تهدید، در نهایت امام رضا)ع( را با زور و جبر به عزیمت به مرو 

وادار کرد. اما محبوبیت بسیار امام در خراسان، عزیمت شیعیان و علویان به سوی خراسان و شدت یافتن مخالفت ها علیه خاندان 

عباسی در عراق و مدینه باعث شد، مأمون که خود را در تنگنا می دید، مصمم به قتل پنهانی امام و مسموم کردن ایشان شود. 

هارون در نزدیکی ســناباد، در محلی به نام 

»نوقان« درگذشــت و همانجا به خاک سپرده 

شد. 

 در اوایل سال 203 هجری، امام)ع(به همراه مأمون 

به نواحی اطراف توس رفت. در هفت منزلی این شهر 

امام رضا )ع( را مســموم كردند. در نهايت با شدت 

گرفتن بیماری، ايشان در توس به شهادت رسیدند. و 

از این زمان قریۀ کوچک ســناباد به واسطۀ وجود بدن 

مطهر امام)ع( به تدریج به مرکز تجمع شیعیان تبدیل 

شد و با پیوستن  نواحی اطراف به آن، توجه از توس 

به شهر جدید افزایش یافت و شــهری جدید به نام 

»مشهد« شکل گرفت.

توس و مشــهد طی تاریخ و پس از شــهادت امام رضا)ع( بارها صحنۀ حوادث بسیار مهم بوده است. در ابتدای حکومت غزنوی، 

توس و شهر کوچک مشهد و همچنین بارگاه امام رضا)ع( مورد تعرض قرار گرفت و بخش هایی از شهر و بارگاه ویران شد. اما بعد 

ویرانی ها را از نو ساخته و بارگاه امام رضا)ع( مرمت و احیا شد.

بنای هارونیه در توس

پایتخت های ایران در طول تاریخ
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در دوران مغــول و پس از آن در دوران 

تیموریان، توس و مشهد بار دیگر ویرانه شد 

و نزدیک به 10 هزار نفر از ساکنان قتل عام 

شدند. در جریان این واقعه، حرم و بارگاه امام 

رضا)ع( هرچند دچار خســارت شد، اما مأمنی 

بود برای کسانی که از کشتار فرار کرده و به 

حرم امام پناه آورده بودند. این ضربه هولناک 

باعث شــد بر روند مهاجرت به سوی مشهد و 

به ویژه مهاجرت ساکنان توس به آن افزوده 

شود؛ تا آنکه توس تقریباً متروکه و خالی از 

سکنه شد.

واقعۀ مســجد گوهرشاد از جمله وقایع مهم دورۀ پهلوی است 

که به شهادت عده ای از زائران بارگاه امام رضا)ع( انجامید. روند 

گسترش شهری مشهد طی اين دوره ادامه یافت. ساخت بازارها 

و خیابان های جدید، توسعه سازمان آستان قدس رضوی، ساخت 

فرودگاه و دانشــگاه مشــهد و پیاده کردن طرح جدیدی برای 

محدودۀ حرم رضوی از جمله اقدامات این دوران است.

 از حوادث مهم در دورۀ قاجار، عزل میرزا 

حسین خان سپهسالار از منصب وزارت و نصب 

او به عنوان والی خراسان و بالاخره درگذشت او 

در 21 ذیحجه 1298 و دفن او در مشهد است. 

همچنین رویداد واگذاری »امتیاز تنباکو«، قیام 

مردم مشــهد و تحصن در مسجد گوهرشاد و 

... . از جمله وقایع مهمی است که تا پیش از 

انقلاب مشروطه در خراسان و مشهد روی داد.

شاهان صفویه که خود را پرچم دار مذهب 

تشــیع در ایران می دانستند، بیش از پیش به 

بازسازی و گسترش مشــهد توجه نشان دادند. 

آن ها ضمن توســعۀ بارگاه امام، نسبت به 

احداث خیابان، بازار و مهمان سرا و زائرسرا در 

اطراف حرم و در داخل شهر اهتمام بسیار به 

خرج دادند. در اين دوره با رواج و گسترش 

سنت وقف، املاک منقول و غیرمنقول بسیاری 

وقف بارگاه امام رضا)ع( شــد. استمرار این 

سنت در دوره های بعدی باعث شد تا بارگاه 

امام)ع(، به نوعی خودکفا شــود. همچنین 

تولیت آستان قدس رضوی از همین زمان 

شــکل گرفت و طی دوره های بعدی گسترده 

و کامل تر شد.

 شهر مشــهد در زمان حکومت شاهرخ 

تیموری، بازسازی و گسترش یافت و اولین 

مســجد جامع شهر در کنار بارگاه امام 

رضا)ع( توســط همسر وی، گوهرشاد آغا 

ساخته شد.

طی انقلاب مشــروطه، مشهد از جمله 

شهرهایی بود که فعالیت آزادی خواهی 

در آن بســیار چشمگیر بود. با وجود این 

باید گفت مهم ترین اتفاق طی دوران 

انقلاب مشروطه و دوران استبداد صغیر، 

بازگشت محمدعلی شاه پس از تبعیدش و 

اجتماع طرف داران شاه مخلوع به رهبری 

میرزا ابوطالب زنجانی )طالب الحق( و 

یوسف خان هراتی در حرم امام رضا)ع( 

اســت که به توپ بسته شدن حرم توسط 

روس ها را در پی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اســلامی، توجه به آبادسازی، مرمت و نوسازی بناهای قدیمی 

و اماكن مذهبی نســبت به دوره های قبل شدت بسیار یافت. تصویب قانون اراضی 

موات شهری )1357(، تصویب قانون زمین شــهری )1358( و طرح مجدد الگوی 

نوشهرها )1364( از جمله مسائلی بود كه بر كیفیت شهرنشینی تأثیر بسزایی داشت. 

در نتیجه وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عده ای از مهاجران جنگ تحمیلی 

وارد خراسان و به ویژه شهر مشهد شدند. این عوامل به همراه مهاجرت گسترده 

روســتاییان باعث رشد سریع جمعیت شهر در این دوره شد. با گسترش شهر بدیهی 

بود که شبكه حمل و نقل درون شهری و میان شهری نیز باید تغییر می کرد. به موازات 

گسترش شبکه حمل و نقل زمینی، و مترو طرح توسعه فرودگاه بین المللی مشهد 

نیز به اجرا درآمد، به صورتی که امروز به دومین فرودگاه پررفت و آمد ایران تبدیل 

شده است. 

روز 8 آبان 1388 شــهر مشهد با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان 

پایتخت معنوی ایران انتخاب شد. همچنین توسعه و تأسیس مراکز آموزشی و به ویژه 

مراکز دانشگاهی و آموزش عالی در مشهد، مانند گسترش دانشگاه فردوسی مشهد، 

دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی 

از جمله عواملی بودند که سبب شدند، این شهر به عنوان دومین قطب آموزشی 

کشور شناخته شود.

با انتخاب مشهد به پایتختی از سوی نادرشاه افشار، این شهر وارد دوران تازه ای از تاریخ خود شد. 

او تمامی صحن و بارگاه امام رضا)ع( را بازســازی و مرمت کرد و دستور داد در جنوب صحن عتیق 

گلدستۀ طلایی بنا کنند و گلدستۀ قدیمی دورۀ شاه تهماسب را از نو بازسازی کنند. از اقدامات مهم 

اين دوره در مشهد گسترش کتابخانۀ آستان قدس بود.

ضریح مطهر امام رضا )ع( مشهد در دهه 50 شمسی

مشهد در زمان حکومت صفویه

ری
قم

 8
07

د 
دو

ح

13
45

ل 
لاو

ع ا
ربی

ری
قم

 1
29

8

ری
قم

 1
00

0 
ود

حد

ری
قم

 8
21

13
30

ی 
ثان

 ال
یع

رب

وز
مر

ه ا
ا ب

ی ت
س

شم
 1

35
7

ری
قم

 1
14

8

مسجد جامع گوهرشاد
اصابت توپ به گنبد حرم



گچكار دستی
چگونهباگچجامدادیهایزیبابسازیم؟

هنــرستان
سپیده فتحی

عكس: علی خوش جام
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استفاده از وسایلی كه با دست خودمان درست كرده ایم، همیشه لذت بخش تر از كار با وسایل آماده است.

وقتی با دستان خودمان یك جامدادی می سازیم، هر لحظه از ساختن و شكل گرفتن آن لذت می بریم و زمانی كه جامدادی تمام 

می شود و به عنوان كاری هنری جلوی چشممان قرار می گیرد، تك تك لحظاتی را یاد می كنیم كه برای خلق آن صرف كرده ایم.

وقتی هم دوستانمان آن را می بینند و از آن خوششان می آید، اعتمادبه نفس پیدا می كنیم و با ذوق و شوق فراوان دربارۀ ساختن 

آن برایشان توضیح می دهیم.

امروز فرصت خوبی داریم كه گلدان یا جامدادی گچی بســازیم و با نقش هایی كه در شــمارۀ قبل یاد گرفته ایم، آن را تزئین 

كنیم.
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مواد و ابزار لازم 

گچ ساختمانی

آب

بطری آب بزرگ و كوچك یا هر ظرفی كه به عنوان قالب بتوان از آن استفاده كرد.

مقوای ضخیم )مثل جعبۀ شیرینی(

ابزارهای نوك تیز ابتكاری برای تراشیدن سطح گچ

رنگ گواش یا اسپری های رنگی

روشكار
ته بطری بزرگ را ببرید و آن را با مقوای ضخیم بپوشانید تا كف آن صاف شود.

یك پیمانه گچ را با یك پیمانه آب مخلوط كنید.

بطری كوچك را با روغن یا وازلین چرب كنید و درون بطری بزرگ، با كمی فاصله از كف، قرار دهید. )درون 

بطری كوچك آب بریزید تا كمی سنگین شود(

خمیر گچ و آب را درون فضای خالی بین دو بطری بریزید و 10 دقیقه صبر كنید تا گچ خودش را بگیرد.

قبل از خشك شدن كامل گچ، بطری كوچك را از داخل گچ بیرون بیاورید. پس از خشك شدن كامل گچ، با 

كمك چاقو بطری بزرگ را برش دهید و آن را جدا كنید.

اكنون ظرف گچی شما آماده است. آن را با گواش یا اسپری رنگ كنید.

با پرگار و مداد روی كار را طراحی كنید و با شیئی نوك تیز مثل سوزن پرگار یا نوك فلزی مدادنوكی، آن را 

بتراشید. در پایان روی آن را اسپری براق كننده بزنید.



محمد علی قربانیخانه پوشالی
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آمریکا همواره و در هر شرایطی حداکثر منافع خود را دنبال می كند. این قاعده همۀ کشورهای سلطه طلب است. آن ها از سرنگونی شاه ناراضی بودند و بارها این موضوع را اعلام کردند. در نهايت نيز ترجيح می دادند 

كه رژیمی متشکل از افراد غربزده بر سر کار آید. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، آمریكا حاضر نبود منافع سابق خود را در ایران فراموش کند و دیگر کاری به کار مردم ایران نداشته باشد. این كشور همواره دنبال راهی می گشت تا باز هم در ایران 

بعد از انقلاب برای خود جای پایی باز کند. ولی در اولین قدم های بعد از انقلاب به رژیمی برخورد که به علت نداشتن شناخت کافی از آن، قدرت برخورد با آن را نیز نداشت. منظور از نداشتن شناخت نسبت به رژیم به آن معنی 

نیست که از دولتمردان دولت موقت شناختی نداشت، بلکه منظور نداشتن اطلاع و شناخت کافی از رهبری روحانیت و نقش آن در جمهوری اسلامی است که از نظر آمریكا ناشناخته بود و تجربۀ لازم برای برخورد با آن را نداشت.

هدف آمریکا ازگرفتن رابطه با دولت موقت و گروه های ضدانقلاب، نهایتاً دستیابی به منافع از دست رفتۀ سابق بود.

آزادی گروگان ها

پس از اشغال سفارت و گروگان گیری توسط دانشجویان انقلابی، آمریکا با زبان تهدید، تحریم و حتی حملۀ نظامی با ایران اسلامی سخن گفت. ولی سرانجام مجبور شد، شرایطی را که مجلس شورای اسلامی برای آزادی 

جاسوس ها اعلام کرده بود، بپذیرد.

مجلس در 11 آبان 1359 موضوع آزادی گروگان ها را بررسی کرد و در این جلسه کمیسیون ویژه به نتیجه رسید. شرط های پیشنهادی مجلس شورای اسلامی با الهام از بیانات امام)ره( چنین بود:

1. آزاد گذاشتن تمامی  سرمایه های ایران؛

2. لغو تمام ادعاهای آمریکا علیه ایران؛

3. تضمین عدم دخالت سیاسی و نظامی  آمریکا در ایران؛

4. باز پس دادن اموال شاه.

پس از کشمکش های فراوان سرانجام آمریکا مجبور شد شرایط ایران را بپذیرد و تعهدنامه ای را که »بیانیۀ الجزایر« نام گرفت، امضا کرد. مفاد بیانیه که با میانجی گری دولت الجزایر تنظیم شد، عیناً هر چهار شرط ایران را 

دربرمی گرفت. این بیانیه مشتمل بر 4 ماده )4 شرط ایران( و 17 بند به تاریخ 29 دی ماه 1359 برابر با 19 ژانویه 1981 به امضای طرفین مخاصمه رسید. این قرارداد را بهزاد نبوی، به عنوان مشاور وزیر در امور اجرایی دولت 

جمهوری اسلامی ایران، و وارن کریستوفر، معاون وزیر وقت امور خارجۀ آمریکا امضا کردند. سرانجام تکلیف گروگان ها پس از 444 روز مشخص و گروگان ها آزاد شدند.

گذر زمان به خوبی نشان می دهد که آمریکا به هیچ یک از چهار شرط فوق که در عهدنامۀ الجزایر آن ها را پذیرفته بود، عمل نکرد.

سفارتخانه یا تجارتخانه؟

30 دی

 بهزاد نبوی گفت: »بیانیۀ الجزایر به امضای دولت های ایران و آمریکا رسیده و رئیس جمهور آمریکا فرمان رفع توقیف از سپرده های 

مســدود شــدۀ ایران را صادر کرده بود. ما هر لحظه انتظار داشتیم که بانک های آمریکایی سپرده های ایران را به بانک انگلیسی 

واریز کنند، تا گروگان ها آزاد شوند. اما یادداشت اخیر بانک های آمریکایی برای ما کاملاً تازگی داشت و این همان نارویی است که 

خبرگزاری های خارجی گزارش می دهند. در این یادداشت مطالبی برخلاف بیانیۀ الجزایر وجود داشت که قبلاً توسط ایران رد شده بود 

و دولت آمریکا هم پذیرفته بود. ما منتظر هستیم که بانک های آمریکایی سپرده های ایران را به بانک مرکزی انگلیس واریز کنند و اگر 

این کار انجام نگیرد، مسلماً تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد ... .«

الکساندر هیگ )Alexander Haig(، وزیر امور خارجۀ آمریکا به رژیم غاصب صهیونیستی اجازه داد، بارگیری قطعات هواپیمای جنگندۀ 

آمریکایی را به مقصد ایران انجام دهند. این امر در پی مذاکرات هیگ با دیوید کیمچه )David Kimche(، مدیر کل وزارت خارجه رژیم 

غاصب صهیونیستی و رابرت مک فارلین )Robert C. Mc Farlin(، مشاور هیگ صورت گرفت.

اول بهمن

 اولین جلسۀ شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری ریگان تشکیل شد. در 

این جلسه مسائل مربوط به ایران و لیبی محور اصلی بحث ها بودند.

گروگان های آمریکایی آزاد شدند.

جیمی کارتر، در بیمارســتان نظامی آمریکا واقع در »ویســبادن« آلمان با گروگان های 

آمریکایی ملاقات کرد.  

شش پزشک الجزایری که گروگان ها را پیش از خروج از ایران معاینه کردند، اعلام داشتند: 

حال همۀ آن ها خوب و رضایت بخش است. همچنین شایعۀ شکنجه و شست وشوی 

مغزی گروگان ها را تکذیب کردند. 

رئوس بیانیه الجزایر دربارۀ گروگان ها انتشار یافت. 

بانک انگلیس اعلام کرد: دارایی های مســدود شدۀ ایران در آمریکا به حساب مخصوص 

الجزایر ریخته شد. 
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2 بهمن

 آیت الله هاشمی رفسنجانی: راه قدس از مجرای همین 

جاسوسخانۀ آمریکا به روی مسلمانان گشوده می شود. 

5 بهمن

دانشــجویان مسلمان پیرو خط امام)ره(پس از آزادی 

گروگان ها در اطلاعیۀ مفصلی اعلام كردند: با پایان مسئلۀ 

گروگان ها مبارزه با شیطان بزرگ پایان نمی یابد. 

دادگاه فدرال آمریکا در »دالس« دســتور انسداد 20 

میلیون دلار دارایی ایران در آمریکا را صادر کرد.

6 بهمن

هواپیمای گروگان های آزاد شــده در پایگاه هوایی 

»استوارت« واقع در 100 کیلومتری نیویورک به زمین 

نشست.

7 بهمن

 محمدعلی رجایی )نخست وزیر( گزارش دولت را دربارۀ 

آزادی گروگان ها به مجلس داد.
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زهرا فرنیاگــــــپ

فرشته كلاس یازدهم تجربی و فاطمه كلاس یازدهم ریاضی است. هر دو اهل شهرستان ابهر هستند و به تازگی در 

جشنوارۀ »مصطفی« شركت كرده اند.

برای خواننده های این شماره، كارتان را توضیح دهید.

آزمایشی كه ما انجام دادیم، یكی از جنبه های علمی و هنری علم شیمی را به نمایش می گذارد. تكه های نمك فلزی 

مثل Nicl2 وFeCl3 و CoCl2 را درون محلول غلیظ و اشباع شدۀ »سدیم سیلیكات« قرار دادیم. بعد از چند دقیقه 

اتفاق جالبی افتاد. اول یك پردۀ كلوئیدی نیمه تراوا دور هر بلور تشكیل شد. سپس آب به داخل قشر نفوذ كرد و داخل 

محلول غلیظ را رقیق كرد. این اتفاق باعث حركت رو به بالای قشر مذكور شد.

***

احتمالاً از چهرۀ من فهمیدید كه متوجه نشدم! فارسی این حرف هایی كه زدید را هم می گویید؟

فرشته: ساده ترین بیانش این طور می شود: ما یك محلول غلیظ داشتیم كه چند نوع نمك متفاوت را درون آن انداختیم. 

این تكه های نمك دور خود غشایی تشكیل دادند و نفوذ محلول غلیظ داخل غشای نمك باعث رشد آن رو به بالا شد.

***

نتیجۀ آزمایشتان چطور می شود؟

فرشته: بعد از چند ساعت چیزی كه داخل ظرف دیده می شود، شبیه یك باغ جادویی و مرموز به نظر می رسد! این 

آزمایش بیشتر نشان دهندۀ جنبه هنری علم شیمی است.

***

جنبۀ هنری آزمایش؟ به نوعی هنرها را ریختید در شیمی ها! 

فرشته: از لحاظ اینكه شیمی می تواند چیزهای جذابی خلق كند، در نگاه اول جذابیتش برایمان مهم بود. اما بعد اینكه 

واكنش ها می توانند با توجه به پایۀ علمی ای كه دارند،  زیبا باشند.

فاطمه: می شود گفت هر دو! دنبال آزمایشی بودیم كه هم جذاب باشد و هم نظر داوران را جلب كند!

***

صداقتتان واقعاً ستودنیســت! یعنی اگر داورها نبودند، آزمایشتان را هنری نمی كردید؟ یعنی خودتان به هنر علاقه 

ندارید؟

فاطمه )با تأكید(: چرااااا! علاقه داریم!

فرشته: البته كه علاقه داریم. اما برای من شخصاً جنبۀ علمی قضیه مهم تر بود. رشتۀ من تجربی است و بخش هایی از 

آزمایش كه مربوط به زیست شناسی می شد، واقعاً برایم جالب بود.

***

پس علم بهتر است یا هنر؟

فاطمه: راستش به نظر من علم و هنر جدا از هم نیستند. اینكه اول گفتیم آزمایش  ما جنبۀ هنری علم شیمی را به 

نمایش می گذارد، منظورمان همین جدایی ناپذیری هنر و علم بود.

***

حالا چرا شما دو نفر با هم این كار را انجام دادید؟

فرشته: وقتی كلاس نهم بودیم در مسابقۀ خوارزمی با هم آشنا شدیم. مدرسه هایمان آن موقع متفاوت بودند. سال 

بعد كه با هم در یك مدرسه بودیم، هم گروه شدیم.

فاطمه: من دوست داشتم با كسی هم گروه باشم و كار انجام دهم كه واقعاً از جان و دل برای كار مایه بگذارد و فقط 

نظاره گر نباشد، به نتیجۀ كار اهمیت بدهد و ... فرشته هم همان كسی بود كه من دنبالش بودم.

***

پس كار گروهی آسان تر از كار فردی بود.

فرشــته: كار گروهی از جهاتی  سخت تر است. اما هم فكری ای كه در گروه به آن می رسیم و نظرات مختلفی كه آنجا 

مطرح می شود،  در نهایت به بهتر شدن كار می انجامد.

فاطمه:  من هم از كار كردن با فرشته لذت می برم.

***

بعد از اینكه هندوانه زیر بغل هم گذاشــتن هایتان تمام شد، بگویید چه چیزی باعث شد در مسابقه شركت كنید؟ 

شهرت؟ پول؟ جنبۀ علمی و اینكه بالاتر از هم كلاسی هایتان باشید؟

فاطمه: خب من كلاً مســابقه زیاد شــركت می كنم. دوست دارم در هر زمینه ای توانایی ام را بسنجم؛ علمی، ادبی، 

هنری و ...

فرشته: من هم هیجان مسابقه ها را دوست دارم و سعی می كنم در همۀ مسابقه ها شركت كنم. تجربه های جدید 

باعث می شوند سطحم بالاتر برود و این برایم تنوعی لذت بخش است.

فاطمه: )گویا یكدفعه یادش آمد!(: البته جایزه و شهرت هم بد نیست!

***

در این راه كسی نبود كه بگوید: شما درستان را درست بخوانید، نمی خواهد بروید جشنواره!؟

فاطمه: نه واقعاً. تشویقم هم كردند؛ به خصوص خانواده ام!

فرشته: همۀ اطرافیان من مشوق من هستند كه در مسابقات شركت كنم.

***

دبیرانتان چطور؟ آن ها هم از شما حمایت كردند؟

فرشته: برای من واقعاً بله. بهترین و مشوق ترین معلم ها رو داشتم. در این آزمایش هم برای اینكه از صحتش اطمینان 

حاصل كنیم، من و معلم شیمی مان یك بار این آزمایش را به طور كامل انجام دادیم. حین انجامش توضیحات لازم را 

می دادند و كمكمان می كردند.

فاطمه: معلم ها! كســانی كه عاشقشانم و قلباً برای همه شان احترام قائلم. هر مقامی كسب كنم تا حدود زیادی 

خودم را مدیون زحماتشان می دانم. در همین مسابقه هم دبیر درس آزمایشگاهمان - خانم پیكارپرسان- واقعاً 

برایمان كم نگذاشتند.

***

الان امیدوارید این مصاحبه را بخوانند و بهتان نمره بدهند؟

آزمایش بانمك
گزارشی از  بخش دانش آموزی جشنواره »مصطفی«

عكس : ابراهيم سيسان
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فروردین ۱۳۹۷

فاطمه: نه جدی گفتم! خدا رو شكر درسم را می خوانم و خودم نمرۀ خوب می آورم و به قول دوستان، نیازی به 

خودشیرینی ندارم!

***

انتقادتان به نظام تحصیل و مدرسه در كل چیست؟

فاطمه: مهم ترین انتقادم به امكانات و تجهیزات آزمایشگاه هایمان است. واقعاً كم و كاستی زیاد دارند. به اضافه اینكه 

به كارهای گروهی هم كم بها داده می شود.

فرشته: آموزش ما خیلی تك بعدی شده است. اكثر بچه ها به فكر نمرۀ بیست هستند و یادگیری درست و كامل در 

مراتب پایین تری قرار گرفته است.

***

در آخر برنامه تان را برای آینده بگویید و دیگر مزاحمتان نشویم كه سریع عملی شان كنید!

فاطمه: حقیقتش، من تا حالا به كسی آرزویم یا هدف و برنامۀ زندگی ام را نگفته ام. نه اینكه هدفی نداشته باشم، 

ابداً این طور نیست! كاملاً برعكس. كارهای خیلی بزرگی هست كه دوست دارم انجامشان بدهم تا در نهایت بتوانم 

به بشریت خدمت كنم. ولی عقیده ام این است كه آدم نباید كارهایی را كه هنوز انجامشان نداده است، به زبان 

بیاورد. باید مثل یك گنج گران بها هدفت را درون سینه ات حفظ كنی و زمانی كه به آن دست یافتی، بگویی: آره! این 

همان چیزی بود كه می خواستم! 

فرشته: واقعیتش تقریباً نظرم مخالف فاطمه است. ترجیح می دهم، هدف ها و آرزوهایم را با خانواده و اطرافیانم در 

میان بگذارم و مشورت كنم تا بتوانم بهترین راه را برای رسیدن به هدف بزرگم انتخاب كنم. نهایت تلاشم را می كنم 

كه به آرزویم برسم، ولی اگر این طور نشد هم خوش حال از این باشم كه تلاشم را كردم و از مسیر رسیدن به هدفم 

هم نهایت لذت را بردم.

***

در نهایت هر دو از خانواده، مدرسه و معلم هایشان تشكر ویژه كردند كه به دلیل ازدیاد هندوانه گذاشتن زیر بغل 

این صفحه، به آن اشاره نمی كنیم!

اطلاعات بیشتر در مورد جشنواره را می توانید از وب سایت فن آموز 

)www.Fanamazounz.ir( و وب سایت  »www.mustafaprize.org« دریافت كنید. جشنواره  »رویداد نور« كه 

زیر مجموعۀ بخش دانش آموزی »جشنوارۀ مصطفی« است، هر سال به نام و برای بزرگداشت یكی از دانشمندان 

بزرگ جهان برگزار می شود. در دورۀ نخست خود با عنوان »مسابقۀ دانش آموزی نور؛ گرامیداشت ابن هیثم« 

به مناسبت هزارمین سال انتشار كتاب »المناظر« ابن  هیثم، ریاضی دان و فیزیك دان شهیر جهان اسلام و اولین 

دانشمند فیزیك نور در جهان، برگزار شد. موضوع این دوره از مسابقه مباحث نور و كاربردهای آن بود كه مشاركت 

بیش از چهار هزار دانش آموز را در سراسر كشور به همراه داشت.

***

آیا می دانستید ثبت نام در جشنوارۀ مصطفی از ثبت نام در شبكه های مجازی بســیار آسان تر 

اســت؟ فقط كافی است به نشانی اینترنتی

 »http://noor.mustafaprize.org« مراجعه كنید. اما اول از همه یك گروه منسجم تشكیل بدهید و سرگروهتان 

را مشخص كنید. بعد در صفحۀ نخست، روی قسمت »ثبت نام« كلیك و اطلاعات خواسته شده را وارد كنید. ما 

حساب كردیم با كندترین  اینترنت ها هم بیشتر از 10 دقیقه طول نمی كشد!

***

آیا می دانستید دور سوم »مسابقۀ دانش آموزی نور؛ گرامیداشت ابن رزاز جزری«، از دی ماه سال 1396 آغاز شده 

و دانش آموزان می توانند از دهم دی ماه تا پایان اردیبهشت 1397 به سایتی كه بالاتر گفتیم، مراجعه كنند و آثار 

خودشان را در قالب گروه های دو یا سه نفره، به صورت فیلم های 60 ثانیه ای، ارسال كنند؟

***

آیا می دانستید سال گذشته از میان 1650 اثر ارسالی، از صاحبان 200 اثر تقدیر شد و امسال هم از 100 اثر 

دانش آموزی تقدیر می شود؟ به اضافۀ جایزۀ یك سكه و البته تجهیزات آزمایشگاهی برای 10 مدرسه و پژوهش سرا 

كه با دانش آموزان برای ساخت آثار خود مشاركت كنند. نمی دانستید؟ البته همۀ شما به  خاطر جنبۀ علمی اش 

شركت می كنید، ما می دانستیم!



مردم کشورهای دنیا چه بازی ها و 

سرگرمی هایی دارند؟

در  می توان  که  بازی هایی  داریم.  زیادی  گروهی  بازی های  ایرانی ها  ما 

جمع های خانوادگی و دوستانه با آن ها مشغول شد و ساعت ها خوش گذراند: 

شاه دزد وزیر، بیست سؤالی، اسم فامیل، گل یا پوچ، هُپ هُپ، یه قل دو قل و ...

بعضی از این بازی های گروهی، تحرک بالایی هم دارند؛ مثل: بالا بلندی، بشین و 

پاشو، استپ هوا، الک دولک، هفت سنگ، پی پی پینوکیو، طناب کشی، زو، شمع 

گل پروانه، قایم باشک، وسطی و ...

اگر بعضی از این اسم ها برایتان ناآشناست، کافی است از یک نفر از اهالی دوران 

ماقبل اینترنت، سؤال کنید تا با آب و تاب آن بازی را برایتان تعریف کند. حالا ما 

تصمیم گرفته ایم کار ویژه ای كنیم و برویم سراغ کشورهای دیگر دنیا. می خواهیم 

ببینیم بازی های گروهی کشورهای دیگر ، چه بازی هایی هستند.

برای این بازی، باید یک سطل بزرگ داشــته باشید و هر 

بازیکن یک فرفرۀ مشخص شده )با رنگ یا اسمش( داشته باشد.

با یک پوستۀ نازک )مثل پلاستیک فریزر( سطح باز سطل را بپوشانید. می توانید این کار را با یک کِش پلاستیکی انجام دهید. همۀ 

بازیکنان فرفره هایشان را به طور هم زمان روی سطح می چرخانند. آخرین فرفره ای که روی سطح از حرکت می ایستد، برنده است. 

فرفره هایی که از روی سطح بیفتند، از بازی خارج می شوند.

محل:  ژاپن

نام: بگوما

نوع: تفریحی

محل انجام: خانهتعداد: سه نفر یا بیشتر

همۀ بازیکنان در یک صف روبه روی ســرگروه 

می ایســتند. سرگروه توپ را به دست می گیرد و آن را به 

سمت یکی از بازیکنان پرتاب می کند و هم زمان نام یک چیز 

خوردنی یا غیر خوردنی را می گوید. اگر آن چیز خوردنی بود، 

بازیکن باید توپ را بگیرد. اگر غیر خوردنی بود باید با ضربه توپ را پس بفرســتد. ســرگروه 

می تواند با گفتن پشت سر هم چند چیز بازیکنان را گیج کند. مثلاً بگوید: »هویج / کاهو/ 

برنج/ خیار«، ولی آخرش بگوید »دفتر« و همان لحظه توپ را پرتاب کند. اگر کسی اشتباهی 

چیز غیر خوردنی را بخورد، سرگروه جدید می شود.

محل:  روسیه

نام: خوردنی-مردنی

نوع: تمرکزی

محل انجام: خانه،مدرسه،کوچهتعداد: چهار نفر یا بیشتر
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این بازی به یک توپ نیاز دارد. قوانین ساده شدۀ آن  به این 

صورت اند: یک مربع بزرگ با گچ روی زمین بکشید و بعد آن را به 

چهار مربع کوچک تر مانند شکل تقسیم کنید. عددهای 1 تا 4 را در مربع ها بنویسید:

هر بازیکن در یکی از مربع ها قرار می گیرد. بازی با پرتاب توپ توسط بازیکن زمین 1 شروع می شود. این بازیکن باید توپ را به 

یکی دیگر از زمین ها بیندازد. بازیکن زمین دیگر باید صبر کند، توپ دقیقاً یک بار با زمینش برخورد کند. بعد به آن ضربه بزند و آن 

را به زمینی دیگر هدایت کند. هر بازیکنی که نتواند توپ وارد شده به زمینش را پیش از برخورد دوم دریافت کند، یا هنگام پرتاپ 

توپ را به اشتباه روی خطوط یا بیرون از زمین بزند، باخته است و باید جایش را به کس دیگری بدهد. وقتی بازیکنی از بازی خارج 

می شود، بازیکنان قبلی جابه جا می شوند تا عددهای 1 تا 3 را پر کنند و بازیکن جدیدی وارد زمین 4 می شود.

محل: آمریکا

نام: چهار مربع

نوع: حرکتی

محل انجام:خانه یا مدرسه، کوچه تعداد: حداقل پنج نفر

این بازی که از بازی های بچه ها در 

برزیل است، به نشانه گیری خوب و تمرکز 

زیاد نیاز دارد. برای این بازی، یک قطعه چوب 

یا میلۀ فلزی را در زمین به شکل عمودی قرار 

دهید، طوری که تکان نخورد. روی زمین دور آن یک دایره با شعاع حدود  

15-10 سانتی متر بکشید و روی سرش شیء کوچکی )سکه، درِ بطری، سرباز 

اسباب بازی یا…( قرار دهید. 

فاصلۀ دلخواهی را تعیین کنید. بازیکنان باید به ترتیب ســعی کنند با پرتاب 

سکه از آن فاصله، چیزی را که روی چوب قرار دارد، بیندازند. برای برنده شدن، 

باید آن جسم را طوری بزنید که بیرون از دایره سقوط کند.

محل:  برزیل

نام: پرتاب سکه

نوع: تمرکزی

محل انجام:زمین خاکی، ساحل دریا تعداد: حداقل دو نفر

این بازی فعالیت زیاد، دست زدن، هیاهو و پرش دارد. یک 

نفر به عنوان سرگروه انتخاب می شود و بقیه در نیم دایره ای روبه روی 

سرگروه می ایستند یا به گروه های دوتایی تقسیم می شوند. سرگروه با پریدن شروع می کند و بعد از فرود آمدن از پرشش، یکی از پاهایش 

را جلو می آورد. بقیۀ بازیکنان هم باید هم زمان بپرند و یک پایشان را جلو بیاورند. اگر هم زمان پای مخالف سرگروه را جلو آورده باشند، 

یک امتیاز کسب می کنند و اگر پای موافق را جلو بیاورند، سرگروه یک امتیاز می گیرد. هر کس یک بار سرگروه می شود و در نهایت 

کسی که بیشترین امتیاز را دارد، برنده است. 

محل:  غنا

نام: پرتاب امپی

نوع:  تفریحی،حرکتی، نشاط آور

محل انجام: خانه و مدرسهتعداد: سه نفر یا بیشتر
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خدا را چه دیدی؟!
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فروردین 1397

توجه! تأمّل! تعمق! تدبّر!؟

به ظاهر این كلمات نگاه نكنید. قدری قلمبه یا غیرمتداول به نظر می رســند. اصل و عصارۀ حرف این 

است كه از كنار مسائل - هر مسئله ای- ساده و سرسری عبور نكنیم. همین كافی است برای اینكه بتوانیم 

بسیاری از حقایق عالم را بفهمیم.

این داستان ساده و دو خطی را قدیم در برخی از كتاب ها می خواندیم: از پیرزنی كه كارش نخ ریسی بود، 

پرسیدند: »خدا در نگاه تو چگونه است؟«

پیرزن چرخ نخ ریسی اش را متوقف كرد و گفت: »این چرخ بی من و ارادۀ من نمی چرخد. چرخ عالم چگونه 

ممكن است كه بی وجود خدا و خواست او بچرخد؟!«

قضیه حقیقتاً به همین سادگی است. قرارمان بر این شد كه با مثال های ساده و دم دستی پیش برویم.

پیش از این توجهمان به این نكته جلب شد كه كارخانه، انسان و جهان با این عظمت نمی تواند سازنده 

و اداره كننده نداشته باشد.

وقتی كه در مدرسه با تعداد محدودی معلم و دانش آموز وجود مدیر واجب و ضروری به نظر می رسد، 

تشكیلات منظم و لایتناهی خلقت، چگونه ممكن است آفریننده و اداره كننده نداشته باشد!

اصلاً شاید درست تر باشد كه از منظری دیگر به این مقوله نگاه كنیم. یا همین مسئله را با ادبیات دیگری 

بیان كنیم: 

وجود آنچه كه موجود است، ما را به این حقیقت می رساند كه دست خالق، صانع و پروردگاری در كار 

است. همان چیزی كه سعدی، از بدیهیات عالم تلقی می كند: 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

هر ورقش دفتری است معرفت  كردگار 

یعنی وجود یك برگ سبز كافی است برای اینكه ما را به سمت شناخت و معرفت و ارادت نسبت به 

پروردگار سوق دهد. 

همین جهان بینی به نحو كامل تر و متعالی تر در فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( آمده است: 

»ما رأیت شیئا الّا و رأیت الله اوله و آخره و معه.« 

در این عالم هیچ چیز ندیدم مگر اینكه خدا را پیش از آن با آن و بعد از آن یافتم. 

وقتی از دین حرف می زنیم 

حالا با اجازۀ شــما كمی به عقب تر برمی گردیم تا یادمان بیاید كه دنبال چه بودیم. سؤال اصلی این بود 

كه: دین به چه درد می خورد؟ 

و پیرو این سؤال ناگزیر شدیم به كنكاش و جست وجو پیرامون معنای دین بپردازیم و به این سؤال رسیدیم 

كه: وقتی از دین حرف می زنیم،  می پرسیم كه دین به چه درد می خورد، دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟

حالا رسیده ایم به درك و فهم و باور این مطلب كه:

انسان و جهان بی صاحب نیست، بی خالق نیست و بی مدیر و مدبر نیست. 

انسان و جهان را خداوندی آفریده است كه نمی تواند حكیم نباشد، قادر مطلق نباشد، مدیر و مدبر نباشد. 

این ها را عقل به ما می گوید، نه معلم و تعالیم دینی. عقل می گوید: »جهانی به این عظمت كه هر روز 

بشر به كشف نقطه ای از آن نائل می آید و حجم معلوماتش هرگز به پای مجهولاتش نمی رسد، نمی  تواند 

آفریننده و اداره كننده ای علیم، حكیم، قادر و مسلط نداشته باشد.« 

عقل به ما می گوید: »چنین آفریننده ای نمی تواند یگانه نباشد، نمی تواند شریك، همتا، مشابه و نظیر 

داشته باشد. 

لو كان فیهما آلهه الا الله لفسدتا. 

اگر در این جهان پهناور جز خدای یگانه و قادر مطلق، پای قدرتی دیگر در میان بود، همه چیز به هم 

می ریخت.« عقل می گوید: »نمی شود كه سازندۀ كارخانه آفرینش، آن را ساخته باشد و رها كرده باشد 

و رفته باشد.«

محصول یك لحظۀ تأمل

این كارخانۀ عظیم و لایتناهی كه كمترین و كوچك ترین بی نظمی، نقص و خللی در آن به وقوع بزرگ ترین 

فجایع منجر می شود، محال است كه مدیری لایق و شایسته بالای سر آن نباشد. محال است كه چنین 

مدیری، تمام اجزا، عناصر و زوایای آن را تحت كنترل نداشته باشد. 

بخش مهمی از آفرینش این خالق مدیر و مدبر، انسان است كه به تعبیر خود خالق: از همۀ آفریده های 

دیگرش ارزشمند تر است و همۀ آفریده های دیگر را برای او آفریده است. 

این حرف ها و باورها پیش از آنكه مبنای دینی و معرفتی داشــته باشند، مبنای عقلی دارند. این ها فقط 

محصول یك لحظه تأمل بر محیط پیرامون است. 

و محصول یك لحظه تأمل بر آفرینش انسان و جهان می شود: دین. می شود: باور دینی. می شود: جهان بینی 

توحیدی. 

این یك لحظه تأمل، نتایج و محصولات دیگری هم دارد كه در شمارۀ آتی به آن ها می پردازیم. ان شاءالله. 

در شمارۀ پیش با هم به مرور تعاریف متفاوت از دین پرداختیم و رسیدیم به این حقیقت كه: حقیقت دین نگاه درست و واقع بینانه به انسان و جهان است.

و دریافتیم كه حقایق اصلی و اصولی عالم، بدیهی تر از آن اند كه به اثبات نیاز داشته باشند.

آنچه ما برای درك آن حقایق نیاز داریم، صرفاً توجه و تأمل است یا تعمّق و تدبّر.
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نقشۀ راه 
حسین امینی پویا

سخت یا آسان

راست گویی سخت است یا آسان؟ درست است که اگر خطایی کرده باشیم و بخواهیم راستش را بگوییم، 

ممکن است به دردسر بیفتیم و حالمان گرفته شود، اما آیا با دروغ می توانیم نجات پیدا کنیم؟ این تصور 

غلطی است که بعضی ها دارند. مگر با دروغ گفتن کار تمام می شود؟ دروغ پیامدهایی دارد و زیانش غالباً 

بیش از سودی است که به گمان ما می تواند داشته باشد.

همین که با دروغ خدا را نافرمانی کرده ایم، مگر زیان کمی است. با این کار از خداوند بزرگ دور شده ایم. 

تازه مگر همین هاست. دروغ آثار منفی جسمی و روانی نیز دارد. غیر از این است که وقتی کسی دروغ 

می گوید، با هر دروغ مدت ها در اضطراب به سر می برد و آرامشش را از دست می دهد که نکند لو برود؟ 

نیروی ذهنی و فکری فوق العاده ای باید خرج شود تا شخص بتواند از دروغی که گفته است، به اصطلاح 

پشتیبانی کند. یعنی کاری کند که دروغش فاش نشود. همین دغدغه هاست که باعث می شوند، دروغ گو 

مدام در اســترس باشــد و بیمار شود. وقتی راست می  گوییم آرام و راحت هستیم، اما دروغ گفتن تازه اول 

دردسر است. چون برای پوشاندن آن ناچار می شویم، دروغ های دیگری ردیف کنیم!

دروغ ها تنها نمی مانند!

دروغ ها به ندرت تنها می مانند. معمولاً یکی پس از دیگری می آیند تا دروغ های قبلی را راســت و ریس 

کنند. علاوه بر این ها، دروغ اعتبار انسان را از بین می برد. دروغ گو بعد از مدتی اعتماد دیگران را از دست 

می دهد. داستان چوپان دروغ گو را که فراموش نکرده اید؟ پس باید بکوشیم راست و درست حرف بزنیم.

البته این توصیه هرگز به این معنی نیست که هر راستی را باید بگوییم. به قول معروف »جز راست 

نباید گفت، هر راست نشاید گفت«. بسیاری از چیزها را نباید بگوییم. مهم  آن  است که دروغ نگوییم. 

می توان در بســیاری  جاها ساکت ماند، بدون اینکه به حس راست گویی ما لطمه وارد شود. تازه بفرمایش 

امام علی)ع(: علامت صداقت آن اســت که برخی از آنچه را که می دانی، کتمان کنی و بازگو نکنی )یعنی 

هرآنچه می دانی لازم نیست بگویی(: »لا تک صادقاً حتی تکتم بعض ما تعلم« )بحار الانوار، جلد 75، ص 8(.

چگونه دروغ نگوییم؟

می دانم که برخی راســت گفتن ها ســخت است، اما چرا کاری نکنیم که راست گفتن برای ما آسان شود؟ 

بهتر اســت هرچه بیشــتر کارهای درست و خوب انجام دهیم تا مجبور نشویم دروغ بگوییم. می بینید که 

عادت به راست گویی باعث می شود، روزبه روز از نظر رفتاری و اخلاقی بهتر شویم و چه چیزی بهتر از این؟

این همان نکتۀ مهمی است که در آموزه های دینی به آن تصریح شده است. در حدیثی آمده است: کسی 

که زبانش به راســتی می گراید، اعمالش نیز پاک و پاکیزه می شود )امام صادق)ع(، اصول کافی، جلد2، ص 

401(. چون با تصمیم به راســت گویی، ســعی می کنیم کارهایی انجام دهیم که نیازی به پنهان کردن آن با 

دروغ نباشد. برعکس، دروغ گویی راه را برای بد شدن هموار می سازد. این نیز همان مضمون فرمایش امام 

حسن عسگری)ع( است که می فرماید: »تمام پلیدی ها در خانه ای قرار داده شده اند که کلید آن دروغ گویی 

است« )بحار، جلد 78، ص377(.

آری، راســتگویی راه خوب شدن است. پیامبر)ص( می فرماید: »راست گویی راهنمای نیکی است و نیکی 

راهنمای بهشت است« )نهج الفصاحه، حدیث 648، به کوشش دکتر علی شیروانی، ص102(.

بکوشیم که همیشه راست بگوییم و از دروغ بپرهیزیم.

چوپان راستگو



رشتۀ دوستی

 امسال یك شمارۂ پیامك افتتاح كردیم و اسمش را گذاشتیم: »هر چه می خواهد دل تنگت بگو«!

این هم شماره اش: 3000899519

حالا هر قدر دلتان می خواهد به ما پیامک بدهید، انتقاد کنید و پیشنهاد بدهید. البته اگر خواستید تعریف و تمجید هم بکنید، ما كه بدمان نمی آید.

اگر گلایه یا درد  دلی هم در مورد درس و مشق ها، امتحانات، کنکور و وضعیت مدرسه ها داشتید، با ما در میان بگذارید. قول می دهیم به كسی نگوییم. در ضمن ما در شبكه های اجتماعی هم حضور داریم. اگر اهل 

@iRoshd :تلگرام و اینستاگرام هستید، ما را با این نشانی دنبال كنید

نویسندگان بخش شعر:

سعید بیابانكی، احمد امیرخلیلی، مریم ترنج،  ساجده جبارپور، مجید سعدآبادی، مرضیه فرمانی، سودابه مهیجی ، بابك نبی، سمیرا نیك نوروزی 
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خلیل عمرانی، متخلص به »پژمان«، شاعری مهربان از دیار جنوب بود. آنان كه او را می شناختند، اولین و 

برجسته ترین ویژگی كه از او به یاد دارند، مهربانی، خوش اخلاقی و معلمی اوست. شاعری متعهد و دلسوز 

بود كه در سال 1343 در روستای »لمبدان« بندر دیر در استان بوشهر به دنیا آمد. وی پس از گذران دوران 

راهنمایی و متوسطه در دانشگاه یزد مشغول به تحصیل شد و هم زمان با تحصیل به فعالیت های شعری و 

پرورش جوانان مستعد و باذوق پرداخت.

ویژگی شــعر خلیل عمرانی دغدغه مندی اوست. او به راحتی و با صراحت از آرمان های انقلاب و ارادتش 

به اهل بیت ســخن می گفت و دفاع می كرد. عمرانی در آذرماه ســال 1391 و در سن 48 سالگی به علت 

سكتۀ مغزی درگذشت.

از وی آثاری با نام های: »مروارید فراموش« )گزیدۀ غزل ها( 1376، »ساعت به وقت شرعی دریا« )مجموعه 

غزل( 1380، »گزیدۀ شعرها« )مجموعه نیستان( 1380 به جا مانده است.

غزلی از این شاعر می خوانیم:

روبه روی من نشسته ای و آه می كشم

روی لحظه های عاشقم نگاه می كشم

لرزشی گرفته ذوقم از تموّج نگاه

هی مرتب اشتباه اشتباه می كشم

خنده ام گرفته از خودم كه چند مرتبه

چشم های آبی تو را سیاه می كشم

تو به هیچ كس شبیه نیستی به هیچ كس

یا كه من فقط نشسته ام گناه می كشم

بعد ناگهان ستاره ای كه پاك می شود

دست می برم به آسمان و ماه می كشم

ماه روبه رویت آه... یك نگاهِ سر به زیر

یك سپیده آفتاب را گواه می كشم

آفتاب هم تبسمش كم است، مبهم است

پاك می كنم و آه پشت آه می كشم

دهقان پیر می گریست

من

مطمئن بودم که چشم هایش

می تواند این خشک سالی را جبران کند

اما

مزرعه باور نکرد

برای کسانی که در روستاها یا شهرهایی زندگی می کنند که شغل اصلی مردم کشاورزی است، شاید این شعر 

معنای ملموس تری داشته باشد. کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها کم آب است. برای همین کشاورزان 

به کشت دیم عادت دارند. آن ها بذر می پاشند و به امید بارش باران می مانند. اگر باران نبارد، زحمات یک 

سال کشاورزان بر باد می رود. شاعر در این شعر میان نباریدن باران و گریۀ کشاورزان ارتباط نزدیکی برقرار 

کرده است. او گریۀ کشاورزان را به بارانی تشبیه کرده است که می تواند نباریدن باران را جبران کند. این 

شعر سرودۀ بابک زمانی است.

سربازی را گفتند: »چرا به جنگ نروی؟«

گفت: »به خدا سوگند كه من یك تن از دشمنان را نشناسم و ایشان نیز مرا نشناسند. پس دشمنی میان 

ما چون صورت بندد؟«

در آینه

شاعر ماه

»علاجِواقعهپیشازوقوعبایدكرد«
دریغ سود ندارد چو رفت كار از دست

به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز

وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست

  مثل ها و غزل ها

پندنامه

سعدی؛مواعظ

كلیاتعبیدزاكانی

پندنامه

خلیل عمران: شاعری از دیار جنوب
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فروردین ۱۳۹۷

بیتوبهسرنمیشود
بی دل و جان به سر شود بی تو به سر نمی شود

بی دو جهان به سر شود بی تو به سر نمی شود

بی سر و پا به سر شود بی تن و جان به سر شود

بی من و ما به سر شود بی تو به سر نمی شود

در دل و جان من تویی گنج نهان من تویی

جان و جهان من تویی بی تو به سر نمی شود

یار من و تبار من مونس غمگسار من

حاصل كار و بار من بی تو به سر نمی شود

كوثر و حور گو مباش قصر بلور گو مباش

حلۀ نور گو مباش بی تو به سر نمی شود

كوثر و حور من تویی قصر بلور من تویی

حلۀ نور من تویی بی تو به سر نمی شود

شربت و آب  گو مباش نقل و نبات  گو مباش

راحت و خواب  گو مباش بی تو به سر نمی شود

عمر من و حیات من بود من و ثبات من

قند من و نبات من بی تو به سر نمی شود

گر ز برت جدا شوم یا ز غمت رها شوم

خود تو بگو كجا روم بی تو به سر نمی شود

فیض ز حرف بس كند پنبه درین جرس كند

ذكر تو بی نفس كند بی تو به سر نمی شود

فيض كاشانی

در این شعر، شاعر حضرت دوست را مخاطب قرار داده است و با دلی سراسر عشق بیان می كند كه بی تو 

به سر نمی شود. اگر تمام بودها و خوبی ها باشد، بدون وجود تو روزگار به سر نمی شود و روزگار با وجود 

توســت كه روزگار اســت و هر چیزی از تو رنگ و شكل می گیرد. شاعر این شعر فیض كاشانی از شاعران 

برجستۀ قرن یازدهم است.

پلی به گذشته

نرم نرمك می رسد اینك بهار

خوش به حال روزگار...

#فریدون - مشیری #شعر #بهار #لبخند #اینست_شعر #رشدجوان

مریم ترنج

مادیانی كه شب ها

دور از چشم آسمان

در سینۀ تو می دود

بی قراری ستاره هاست

بی قراری سنگها

بی قراری نخلها

این بار كه برگردیم

برایت دستمال می آوریم

بعد از این همه سال

باید زخم هایت را ببندیم

اما نه!

داغ های تو كه خوب نمی شود

برای سنگ هایت گل می آوریم

برای نخل هایت آب

مانده ایم

برای ستاره هایی

كه در تو خوابیده اند

آسمان بیاوریم

یا مادیانی كه با آن

شب ها

سری به خلوت مادران شان بزنند.

بهیادخرمشهر
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درخت بیدم و خواب بهار می بینم

بهار را به نگاهت دچار می بینم

به رخ كشیده ای انگار چشم هایت را

كه باز آینه را بی قرار می بینم

میان كوری خفاش و من تفاوت هست

من از تراكم موی تو تار می بینم

درست مثل گل آفتاب گردانی

تو می درخشی و بی اختیار می بینم

نه سیب بود و نه گندم گناه آدم را

بنا به رنگ لبانت انار می بینم

از التهاب بیابان همین بس است كه من

پیاده های جهان را سوار می بینم

حامد صافی

دستانم بوی گُل می داد

مرا گرفتند

به جرم چیدن گُل

به كویر تبعیدم كردند

و یك نفر نگفت

شاید

گلی كاشته باشد

سینا به منش
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روزگاری است زبان من و تو خاموشی است

درۀ ژرف میان من و تو خاموشی است

هیچ كس دشمن ما نیست به غیر از خودمان

آنكه افتاد به جان من و تو خاموشی است

زیر آوار سخن های فراموش شده

بی گمان بار گران من و تو خاموشی است

چند وقتی است كه از ما خبری نیست كه نیست

آن قدر كه نگران من و تو خاموشی است

ای بهار از تو دل انگیز! كلامی چیزی

درد دل كن كه خزان من و تو خاموشی است

حسن بیگی نیا

در دفتر من هزاران واژه هست

يكی با لباس زرد

يكی با لباس سرخ

كه صفحه ها را به آتش می كشد

من در جهان تنها نيستم

ديوان ابيات من

خانوادۀ من است

در اين دفتر

هزاران واژه پيدا خواهی كرد

سپيد و سرخ و آبی و زرد

اما تو ای ماه سبز!

زيباترين و عظيم ترين كلماتی!

نزار قبانی
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تلگفت

فصیحیهروی

مشرقیمشهدی

سلیمتهرانی

کلیم کاشانی 

صائبتبریزی

خنده می بینی ولی از گریۀ دل غافلی

خانۀ ما اندرون ابر است و بیرون آفتاب

نیستم غنچه ولی هر نفس از بوی بهار

پاره های دلم از شوق به پرواز آید

سفر کردن به شوق دوستان ذوقی دگر دارد

نسیم مصر از شادی به پیراهن نمی گنجد

ز هر طرف نگرم در کمین اوست شکست

دلم به توبۀ فصل بهار می ماند!

در خزان عمر تا از زردرویی وارهی

در بهار از خود بیفشان برگ و بار خویش را

»ســخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی« نام مجموعه شعری از نغمه مستشار نظامی است 

که از مطلع غزلی از آن گرفته شده است. در این کتاب نغمه مستشارنظامی در تمام قالب ها و 

موضوع های شعری ورود پیدا کرده و نشان داده است که می تواند موفق عمل کند. شعرهای 

این کتاب شامل شعرهای کلاسیکی است که زبانی صمیمی، زنانه و به روز دارند. به علاوه، بر 

اساس مضمون به عارفانه، شاعرانه، همسرانه-عاشقانه ، مادرانه و بهارانه تقسیم شده اند و بخش 

اعظمی از اشعار این شعرها به سبک زندگی ایرانی – اسلامی می پردازند. 

سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی

با تیغ مدارا کنی و سنگ نباشی

سخت است دلت را بتراشند و بخندی

هی با تو بجنگند و تو در جنگ نباشی

از درد دل شاعر عاشق بنویسی

با مردم صد رنگ هماهنگ نباشی

مانند قلم تکیه به یک پا کنی اما

هنگام رسیدن به خودت لنگ نباشی

سخت است بدانی و لب از لب نگشایی

سخت است خودت باشی و بی رنگ نباشی

وقتی که قلم داد به من حضرت استاد

می گفت خدا خواسته دلتنگ نباش

چراغ مطالعه

سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی 

نغمه مستشارنظامی

سوره مهر 

1394

یك در پنج

شعر بی مرز

هر وقت تنها قدم می زنم

عصای سیاهم را بالا می برم

و آن را چند بار محكم

به پوستۀ سرد و سفت زمین می كوبم

شاید مردمانی آن سوی كرۀ خاكی

پژواك ضعیف آن را بشنوند

و خبردار شوند كه من هستم

شیسیین
شی سی ین از شاعران معاصر چین است. وی را می توان از چهره های سرشناس شعر پیشتاز چین و 

تایوان به شمار آورد. شی سی ین دبیر بازنشستۀ دبیرستان است و سردبیر مجلات متعددی بوده است.

بابك نیك طلب

 کاملاً مخاطب محور است و شاعر فقط به نظرگاه شخصی اش دربارۀ عبارت های امروزی   و تخیل شاداب و پر طراوت و پویا. شعر نوجوان جهان را از دریچۀ نگاه و دیدگاه او می بیند و می سنجد . با واژگان و مخاطب خاص و نوجوانان است. از زبان نوجوان بیان می شود و و اصول و مهارت و زیبایی های شعر را باید دارا باشد. دوم هم برای شعرنوجوان ویژگی اش در نامش پیداست. اول اینکه حتماً شعر است
هستی و زندگی، چه تلخ و چه شیرین، نمی تواند بسنده کند

چهتفاوتیدارد؟شعرنوجوانباشعربزرگسالوكودک
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»بینوایان« از جمله چند رمان مشهور و تأثیرگذار قرن نوزدهم به شمار می رود. ویکتور هوگو، شاعر و 

نویسندۀ معروف فرانسوی، در این رمان بزرگ، اوضاع سیاسی و اجتماعی، ظلم و ستمی را که طبقۀ اشراف 

و عوامل آن ها نسبت به مردم فرودست جامعه روا می داشته اند، به تصویر کشیده است. ظلم و ستمی که 

در نهایت به انقلاب و شورش مردم  انجامید و حکومت ناپلئون سوم را از بین برد.

زمانۀ رمان، دوره ای اســت كه قدرت و ثروت در انحصار خانواده های اشراف است و سهم دیگران جز فقر 

و بدبختی نیســت. نویسنده در این رمان، چند گروه از جامعۀ فرانســه را به صورت نمادین تصویر کرده 

تا نمایی کلی از جامعۀ آن روزگار را نشان دهد. گروه اول، مردم فقیر و بینوایی مثل ژان والژان، کوزت 

و مادرش، خانوادۀ تناردیه و ... است که بیشترین نقش و حضور را در رمان دارند. گروه دوم، اشراف و 

ثروتمندان و عوامل آن ها هستند؛ مانند زندان بان ها، پلیس ژاور، ماریوس و پدربزرگش، و ... گروه سوم 

کشیش ها و کسانی هستند که به کلیسا وابسته اند و به نوعی رهبران معنوی مردم به حساب می آیند.

رمان با آزادی ژان والژان از زندان آغاز می شود؛ محکومی که به خاطر گرسنگی، تکه نانی دزدیده و به زندان 

افتاده است. او این محکومیت را قبول ندارد و فرار می کند، ولی دستگیر می شود. اما این بار محکومیت او 

چند برابر می شود؛ آن هم با اعمال شاقه.

عاقبت پس از 19 ســال، ژان والژان آزاد می شود. او در این مدت تغییر کرده و انسانی بی رحم و خشن 

شده. نگاه مردم به یک محکوم با ترس همراه است .او پول دارد، ولی کسی جرئت نمی کند به او جا برای 

استراحت و غذا برای سیر شدن بدهد. تا این که کشیشی او را به کلیسا می برد؛ با جای راحت و غذای 

گرم. سحرگاه شمعدان های نقره ای کلیسا را می دزدد و می گریزد. پلیس او را دستگیر می کند و به کلیسا 

بر می گرداند. اما کشــیش می گوید شمعدان ها را ما به او داده ایم. ژان والژان آزاد می شود، اما این محبت 

کشــیش او را به فکر وا می دارد و شــخصیت خشن او را تغییر می دهد. او به دنبال کار و زندگی آبرومند 

می رود و چند سال بعد صاحب کارخانه و شهردار شهر خود می شود...

در این بخش از داســتان، نویســنده دیدگاه مورد نظر خود را نشان می دهد. می توان گفت که فرایند رمان 

بینوایان، از شر به خیر است؛ از بی عدالتی به عدالت و از باطل به حقیقت. نویسنده معتقد است که 

خشونت و زندان، روح انسان خطاکار را سیاه تر می کند. خشونت و آموزشی که بر این پایه استوار باشد، 

روش تربیتی درستی نیست. روش تربیتی مورد نظر ویکتور هوگو، عشق، گذشت و محبت است. هوگو 

در سراسر رمان، جامعۀ فرانسه را به نقد كشیده است و پیشنهاد می کند که باید با جوانمردی، درستکاری 

و محبت با مردم برخورد کرد؛ کاری که ژان والژان در طول زندگی بعد از زندانش بارها و بارها انجام داد.

بینوایان

ویکتور هوگو

حسین فتاحی



خانۀ سوخته
داستان ایرانی

سهیلاامامی
آقای جهان گرد قد متوسطی داشت و صورت استخوانی و سر کم مو و یک 
عینک مطالعه برای خواندن روزنامه. همۀ این ها مال زمانی بود که هنوز 
آقای جهان گرد بود؛ نه یک جنازۀ بی حرکت. یک تندر سفید هم داشت 
و تازه، تندرش هم هنوز نســوخته بود. هر روز صبح که می رفتم مدرسه، 

جلوی در خانه پشت فرمان ماشینش نشسته بود و روزنامه می خواند.
روزهای اول فکر می کردم که رانندۀ تاکسی اینترنتی است. از همان ها که 
بهش می گویند: »اسنپ«. اما وقتی هم از مدرسه برمی گشتم، سرجایش 
بــود؛ فقط صندلی ماشــین را خوابانده بود به ســمت عقب و در حالت 
درازکــش روزنامه می خواند. حالا دیگر نور آفتاب از پشــت درخت های 
پارکی که روبه روی خانه مان است، قسمت جلوی ماشین را روشن کرده 
بود و از پشت شیشۀ تندر می توانستم چشم های آقای جهان گرد را ببینم 

که پشت عدسی های عینک به خواب رفته بودند.
برایم ســؤال بود که این آقا با این سن اینجا چه می کند. حدود 60 سال 
سن داشت، اما موهایش کاملًا سیاه بود. معلوم بود رنگشان می کند. وسط 
سرش کلًا از مو خالی بود، اما موهای پشت سر و گوش هایش هنوز کامل 
نریخته بود. حس کارآگاهی ام می گفت یک روز مدرسه نروم و ببینم این 
آقا چه کاره اســت و چرا هر روز جلوی خانۀ ما در ماشین تندرش روز را 

شب می رساند؟ و اصلاً  شب ها کجا می رود؟
نتوانستم معمایش را حل کنم تا همان روز که یک جنازۀ بی حرکت شد؛ 
روی برانکارد اورژانس. مردم دور تندر سوخته اش جمع شده بودند. دیرم 
شده بود، اما ایستادم کنار ماشین آتش نشانی. بعد که جرئت کردم جلوتر 
بروم، ماشــین ســوختۀ آقای جهان گرد را دیدم که انگار از داخل آتش 
گرفته بود. آتش نشان ها ماشین را خاموش کرده بودند و بویی شبیه بوی 
صابون پیچیده بود توی کوچه. کوچۀ ما البته کوچه نیســت، یک ردیف 

خانه است که در ضلع شمالی پارک فراز ساخته شده اند.
آقای كرمی، مدیر ساختمان ما، گفت: »بیچاره آقای جهان گرد!«

آنجا بود که فهمیدم اســمش آقای جهان گرد اســت. آقای کرمی توی 
ساختمان ما زندگی نمی کند. در اصل خواهرش همسایۀ ماست. خودش، 
برادر و پدرش هم مالک همۀ 30 واحد آپارتمان ســاختمان ما هستند؛ 
به جز یکی. او هر روز دخترش را می رســاند مدرسۀ رازی و می رود سراغ 
ســرایدار تا کارهای ساختمان را انجام دهد. برای همین احتمالاً او بهتر 

می داند که اسم آقایی که حالا جنازه بود، جهان گرد بوده است.
رفتم کنار برانکارد ایســتادم. ملافۀ ســفید را باد کنار زد. قلبم آمد توی 
دهنم. آقای جهان گرد آرام بود؛ بی  آنکه ردی از ســوختگی روی صورتش 
باشــد. دکتر اورژانس خیلی خونســرد با یک خودکار و یک تخته شاسی 
کوچک توی دست هایش فرمی را پر می کرد. اسمش را توی فرم نوشت: 
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مرتضیجهانگرد. ســن 61 ســاله. آدرس... 
سرش را بلند کرد و پرسید: »کسی می داند کجا 

زندگی می کرده؟«
آقای كمالی گفت: »بندۀ خدا شب ها توی کوچۀ 

آسترکی می خوابید، کنار مسجد.«
دکتر پرسید: »کارتن خواب بود؟«

آقای کمالی زود جــواب داد: »نه بابا، تو همین 
ماشین می خوابید.«

آقای کمالی همســایۀ طبقه پنجمــی ما بود. 
آخرهای اســفند پارسال خانۀ ما را نقاشی کرد. 

برای همین می شناختمش.
یکی از همســایه  های ســاختمان بغلی پرسید: 

»چه کاره بود؟«
حالا همه بــه نوبت جواب دادنــد. یکی گفت: 
»کار و بارش معلوم نبود، اما انگار اینجا کشیک 

می کشید؛ کشیک بدهکارش را.«
نمی توانست این طور باشد، چون بیشتر وقت ها 

اصلًا حواسش به کوچه و اطرافش نبود.
یکی دیگر گفت: »نه بابا، بیجاره خودش از دست 

طلبکارها فراری بود.«
آن یکی گفت: »معلم بازنشسته بود.«

یکی از آتش نشان ها به همکارش گفت: »آتیش 
مال داخل ماشین بوده. شرط می بندم یک گاز 

پیک نیکی پیدا می کنیم.«
چیزی شبیه قلاب و چنگک انداخت زیر کپه ای 
از پارچه و پلاســتیک سوخته شده. هم صندلی 
و هم روکش صندلی ســمت شاگرد جمع شده 
بود روی داشــبورد ماشین. انگار داشت صندلی 
را شخم می زد. اول یک ماهی تابۀ سفری کوچک 
پیدا شــد که رنگ و بوی املــت از دور توی آن 
پیدا بود. بعد یک گاز پیک نیکی. پس آتش نشان 

راست می گفت.
دکتر پرسید: »کی به اورژانس خبر داد؟«

آقای کمالی گفت: »من خبر دادم. ماشــین که 
آتش گرفت، من داشتم وسایل نقاشی را پشت 
وانت می گذاشتم. پریدم پایین، اما فایده نداشت. 
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یک دفعه گُر گرفت. این بنده خدا هم افتاد.«.
آقای کرمی گفت: »پس نسوخته. خدا را شکر.«

توی دلم گفتم: »اما مرده.«
دکتر گفت: »هیجان باعث شده ایست قلبی کند.«

صدای آژیر به گوش می رسید. پلیس هم از راه رسید؛ 
یک سمند سبز و سفید با چراغ های گردان.

پلیس ها انگار می توانستند پارچۀ سفید را کنار بزنند 
و جیب های آقای جهان گرد را بگردند. افسری که این 
کار را کرد، از جیب کت آقای جهان گرد یک گوشــی 
تلفن همراه درآورد؛ از همان گوشــی های سیاه رنگ 
قدیمی که قد یک نمکدان اســت. با دقت آن را نگاه 
کرد. بعد به همکارش گفت: »با این شمارۀ آخری 22 

بار تماس گرفته.«
سعی کرد شــماره را بگیرد، اما همکارش دستش را 
روی گوشی گذاشت و گفت: »اگر 22 بار جواب نداده، 

الان هم جواب نمی دهد.«
گوشی خودش را از جیبش درآورد و شماره را گرفت. 
پس از چند لحظه شروع کرد به حرف زدن و پرسید: 
»شــما با آقای جهان گرد، مرتضی جهان گرد نسبتی 

دارید؟«
مکث کرد. بعد ادامه داد: »از پدرتان خبری دارید؟«

چند ثانیه بعد پرســید: »و توی این 20 روز دنبالش 
نگشــتید؟.... شــما چندمــی هســتید؟.... برادرتان 
کجاست؟.... مادرتان چطور؟.... خدا رحمتشان کند.... 
چرا تلفن هایــش را جواب نمی دادیــد؟.... برادر من، 
قهر یک روز دو روز، نــه 20 روز... من؟.... حق دارید 
بپرسید. من افســر آگاهی هستم. متأسفانه پدر شما 
فوت شــده. امروز حوالی ساعت هشت صبح... ایست 
قلبی... شــوک! به خاطر آتش گرفتن خانه اش.... بله 
خانه ای که شــما پدرتان را ازش بیرون کردید، سالم 
اســت. اما ماشینش ســوخته؛ همان که شب ها توش 

می خوابید... پارک فراز... خیابان گل ها.«
بدنم داشــت می لرزید. کوله پشتی ام شل شد و افتاد 
روی زمین. دویدم به ســمت خانه. نــه، امروز دیگر 

نمی توانستم به مدرسه بروم.
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گویی عید پاک زودتر از همیشه رسیده بود. با وجود اینکه هنوز برف در اطراف روستا بود، ولی 

کسی سورتمه سوار نمی شد. با نهرهای جاری شده از آب شدن برف روی کپۀ کودها، گودالی از 

آب درست شده بود که بین گذرگاه دو خانه قرار داشت. دو دختربچه که یکی کوچک تر و دیگری 

کمی بزرگ تر بود و هر یک متعلق به یکی از دو خانه بودند، نزدیک گودال آب با هم بازی 

می کردند. مادرانشان پیراهن های نو پشمی بر تنشان کرده بودند. پیراهن دختر کوچک تر آبی 

تیره بود و دختر بزرگ تر پیراهن زردرنگ پوشیده بود. هر دوی آن ها هم روسری های قرمزرنگی 

دور سرشان پیچیده بودند.

آن ها بلافاصله بعد از ناهار، برای نشان دادن لباس هایشان به یکدیگر، از خانه بیرون آمده و در 

کنار گودال آب به بازی مشغول شده بودند. برای آن ها سرگرمی جالبی بود که آب را به هر طرف 

بپاشند. دختربچۀ کوچک تر می خواست با کفش هایش از داخل آب بگذرد، ولی دختربچۀ بزرگ تر 

مانع او شد و گفت: »مالاشا، این کار را نکن، مادرت عصبانی می شود. نگاه کن، من کفش هایم را 

درمی آورم، تو هم مثل من دربیاور.«

دخترها کفش هایشان را درآوردند، دامن هایشان را بالا گرفتند و شروع کردند به شلپ شلپ راه 

رفتن به طرف یکدیگر. مالاشا که تا قوزک پا در آب رفته بود، به دوستش گفت: »اینجا خیلی عمیق 

است آکیولکا، من می ترسم.«

ـ بیا، گودتر از این نمی شود.... همان طور مستقیم بیا سمت من.

وقتی آن دو نزدیک هم شدند، آکيولکا گفت: »با تو هستم، مالاشا با دقت راه برو؛ شلپ شلوپ 

نکن!«

هنوز حرفش تمام نشده بود که مالاشا پایش را تالاپ گذاشت توی آب و آب روی پیراهن آکیولکا 

ریخت و کثیف شد. نه فقط پیراهنش کثیف شد، بلکه آب به چشم و بینی آکیولکا هم پاشیده 

لئو تولستوی

مترجم: فاطمه سادات حائری

دختر بچه ها 
از بزرگ ترها 
عاقل ترند
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شد. همین که آکیولکا لکه های گلی روی لباسش را دید، عصبانی شد و شروع کرد به فحش دادن. 

سپس به سمت او حمله ور شد. مالاشا از اینکه دید کار بدی انجام داده، ترسید. گریه کنان از بین 

آب به سمت خانه دوید. مادر آکیولکا سر بزنگاه رسید. وقتی پیراهن دخترش را گلی دید، جیغی 

کشید و گفت: »دختر بد، کجا لباست را کثیف کردی؟«

ـ مالاشا عمدی روی من آب پاشید.

مادر آکیولکا، مالاشــا را محکم گرفت و یک پس گردنی به او زد. مالاشــا چنان ناله ای کرد که همۀ 

مردم صدای او را شــنیدند و مادر او سراســیمه خود را رساند. او شروع کرد به فریاد زدن سر 

همسایه اش: 

ـ چرا بچۀ مرا می زنی؟

و کلمات رکیکی پشــت سر هم می گفت. با شدت هرچه تمام تر، دوتایی به هم ناسزا می گفتند. 

مردها از راه رســیدند و بعد از آن طولی نکشــید که عدۀ زیادی جمع شدند و هر یک بی آنکه به 

حرف های یکدیگر گوش کنند، فریاد می زدند و فحش می دادند.

در میان فریاد و ناسزا، یکی از آن ها دیگری را هل داد. دعوایی جدی داشت اتفاق می افتاد. در 

همین حین، پیرزنی که مادربزرگ آکیولکا بود، از راه رسید و محکم پایش را زمین کوبید. او خود 

را به میان دعوا کشاند و سعی کرد آن ها را آرام کند.

ـ چه اتفاقی برای شما برادران افتاده؟ آیا الان زمان دعواست؟ در چنین روزی شما باید شاد باشید. 

نگاه کنید چه دعوایی راه انداختید!

ولی هیچ کس توجهی به پیرزن نکرد و او را هل دادند. اگر به خاطر آکیولکا و مالاشــا نبود، او 

هیچ وقت وارد جمعیت نمی شد. آن گاه که زنان مشغول شماتت یکدیگر بودند، آکیولکا پیراهنش 

را تمیز کرده و برای بازی به گودال آب بازگشته بود. او سنگی را برداشت و شروع به کندن خاک 

کرد. می خواست یک جوی کوچک حفر کند تا آب گودال را به سمت کوچۀ دیگر هدایت کند. 

همان وقت که او مشغول کندن زمین بود، مالاشا از راه رسید و برای اینکه به او کمک کند، با یک 

تکه چوب شروع به کندن زمین کرد.

چیــزی نمانده بود مردها یکدیگر را خفه کنند، اما دخترها هر کدام یک جوی کوچک کندند و 

آب در میان آن مسیر جاری شد. آن ها یک تکه چوب را به داخل آب انداختند و چوب شناور به 

سمت مادربزرگ که داشت تلاش می کرد مردان را از هم جدا کند، رفت. هر کدام از دخترها، در 

یک طرف جوی کوچک به دنبال چوب می دویدند.

آکیولکا فریاد زد: »بگیرش مالاشا بگیرش.«

مالاشا می خواست چیزی بگوید، ولی از شدت خنده نتوانست.

دخترها به دنبال چوبی که در آب شناور شده بود، می دویدند و می خندیدند و درست وسط 

جمعیت رسیدند. مادربزرگ  آن ها را دید و رو به مردها کرد و گفت: »شما مردم باید از خدا 

بترسید. شما این دعوا را به خاطر بچه ها شروع کردید، اما آن  ها خیلی وقت است که با هم آشتی 

کرده اند. به این فرشته های دوست داشتنی نگاه کنید! به خاطر پاک بودن قلب هایشان دوباره 

دارند با هم بازی می کنند. آن ها از شما عاقل ترند.«

همه به دخترها نگاه کردند و خجالت کشیدند. به خودشان خندیدند و هر یک به سمت خانه شان 

رفتند.

اگر شما تغییر نکنید و شبیه کودکان نشوید، هرگز نمی توانید به قلمرو بهشت وارد شوید.

فروردين ماه 1397



32

نفیسه مرشدزادهزندگی نوشت

من سال های سال در یکی از دانشکده های هنری درس خوانده ام؛ به شــب های شعر و گالری های 

نقاشی رفته ام. موسیقی کلاسیک گوش داده ام. ساعت ها از وقتم را به مباحثات بیهوده دربارۀ چیزهایی 

که نمی دانستم، گذرانده ام. من هم سال ها با جلوه فروشی و تظاهر به دانایی بسیار زیسته ام. ریش 

پروفسوری و سبیل نیچه ای گذاشته ام و کتاب »انسان تک ساحتی« هربرت مارکوز را ـ بی آنکه آن زمان 

خوانده باشمش ـ طوری دست گرفته ام که دیگران جلد آن را ببینند و پیش خودشان بگویند: »عجب! 

فلانی چه کتاب هایی می خواند. معلوم است که خیلی می فهمد.« 

اما بعد خوش بختانه زندگی مرا به راهی کشانده است که ناچار شده ام رودربایستی را نخست با خودم 

و سپس با دیگران کنار بگذارم و عمیقاً بپذیرم که »تظاهر به دانایی« هرگز جایگزین »دانایی« نمی شود. 

حتی از این بالاتر، دانایی نیز با »تحصیل فلسفه« حاصل نمی آید. باید در جست وجوی حقیقت بود و 

این متاعی است که هر کس به راستی طالبش باشد، آن را خواهد یافت، و نزد خویش نیز خواهد یافت.

و حالا از راهی طی شده با شما حرف می زنم. دارای فوق لیسانس معماری از دانشکدۀ هنرهای زیبای 

دانشــگاه تهران هستم. اما کاری را که اکنون انجام می دهم، نباید با تحصیلاتم مربوط دانست. حقیر 

هرچه آموخته ام، از خارج دانشگاه است. بنده با یقین کامل می گویم که تخصص حقیقی در سایۀ تعهد 

اسلامی به دست می آید و لاغیر. 

قبل از انقلاب، بنده فیلم نمی ساختم، اگرچه با سینما آشنایی داشتم. اشتغال اساسی حقیر قبل از 

انقلاب در ادبیات بوده است؛ اگر چه چیزی ـ اعم از کتاب یا مقاله ـ به چاپ نرسانده ام. با شروع 

انقلاب، تمام نوشته های خویش را اعم از تراوشات فلسفی، داستان های کوتاه، اشعار و... در چند گونی 

ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم که دیگر چیزی که »حدیث نفس« باشد، ننویسم و دیگر از خودم 

سخنی به میان نیاوردم. 

انقلاب آوینی
روایتیازتحولشخصیتسیدمرتضیآوینی

در لغت نامه جلوی کلمۀ »تغییر« نوشته اند: »از حالی به حالی دیگر گردانیدن«. برخلاف ظاهر سادۀ این کلمات، تغییر کاری سخت است. 

جسارت و شجاعتی می خواهد که کسی ندارد. نیمۀ راه که می فهمی گام هایی را اشتباه برداشته ای، نگاه کردن به پشت سر و اعتراف به خطا، 

کار دشواری است. آدم های مؤثر و موفق جرئت روبه رو شدن با اشتباهات و تغییر را دارند. هر از گاهی می ایستند و دوباره تصمیم می گیرند. 

شــهید ســیدمرتضی آوینی، نویسنده و کارگردان معاصر، »از حالی به حالی دیگر شدن« را تجربه و برای آیندگان مکتوب کرده است؛ به این 

امید که شاید بقیه هم جرئت تغییر را پیدا کنند.

ذر
ی آ

مد
مح

ن 
رفا

: ع
گر

یر
صو

ت



33

)QRCode( کد پاسخ سریع

امسال در کنار بعضی مطالب مجله، یک کد »پاسخ سریع« یا  »QR« گذاشته ایم. کافی است، برنامۀ خواندن 

کد QR را در گوشی تلفن همراهتان فعال کنید و بعد روی کد نگه دارید تا بتوانید از فیلم ها و مطالب بیشتر 

دربارۂ آن مطلب مطلع شوید. به همین سادگی. حالا احتمالاً سؤالتان این است که کد QR چیست و چگونه 

آن را بخوانیم؟

کد Quick Response( QR( یا کد پاسخ سریع، نوعی بارکد دوبعدی است که می تواند با استفاده از گوشی های 

هوشمند و دستگاه های اختصاصی خواندن کد QR خوانده شود و به طور مستقیم به متن، ایمیل، وب سایت، 

شمارۂ تلفن و... لینک می شود. 

چگونه یک کد QR را اسکن کنم؟

اگر گوشی هوشمند دارید، می توانید به سادگی یكی از برنامه های رایگان »اسکنر بارکد« را دانلود 

كنید. مانند »Red Laser« یا »Barcode Scanner«. این برنامه ها قادر به خواندن و رمزگشــایی 

داده ها از یک کد QR هســتند. می توانید با استفاده از دوربین گوشی، کد QR را اسکن کنید تا به 

صورت خودكار رمزگشایی شود.
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دانشمند خانگی
با رایانۀ خود در پروژه های علمی واقعی مشاركت كنید

بخش مهمی از كارهای پژوهشی در هر رشتۀ علمی مربوط به پردازش و تحلیل داده های كلانی است كه از نمونه های آزمایش یا سوژه مورد  بررسی به دست می آید. امروزه، با پیشرفت هوش مصنوعی و الگوریتم های پردازش 

تصویر، ابزارهای زیادی به كمك محققان و پژوهشگران آمد ه اند كه در تحلیل و دسته بندی داده ها از آن ها بهره  می جویند. با این حال نیاز به هوش انسانی و دقت و پیچیدگی ذهن انسان در شناسایی برخی الگوها كماكان وجود 

دارد. گستردگی و حجم این داده ها به حدی زیاد است كه اگر تعداد معدودی محقق بخواهند در پژوهشگاه های خود به تنهایی روی آن ها كار كنند، چندین سال زمان تنها برای دسته بندی داده ها نیاز خواهند داشت. از این رو 

آن ها چارۀ كار را در »جمع سپاری« دیدند و اینكه كار را به تمام مردم علاقه مند در سراسر جهان بسپارند. در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگی به كمك شهروندان علم كه به صورت داوطلبانه در این پروژه ها مشاركت می كنند، 

به انجام رسیده اند. چندین پروژۀ دیگر هم در حال انجام هستند كه هر شهروند علاقه مندی، با هر سن و هر پیشینه ای، می تواند به آن ها بپیوندد و لذت مشاركت در یك پروژۀ علمی واقعی را حتی از اتاق خود تجربه كند! 

در ســال 2007 پروژه ای به نام »گلكسی زو« توسط فیزیك دانان »دانشگاه آكسفورد« از سر ناچاری 

جمع ســپاری شد. در این پروژه قرار بود حدود 900 هزار كهكشان كه تصویرهایشان توسط رصد خانۀ »ای 

پی او« در نیومكزیكو ثبت شده بود، دسته بندی شوند. كهكشان های مزبور تا پیش از این پروژه رصد 

نشده بودند و هنوز طبقه بندی مشخصی برای آن ها شكل نگرفته بود. دسته بندی كهكشان ها از روی شكل 

ظاهری شان كاری نبود كه به كمك الگوریتم های پردازش تصویر و با استفاده از رایانه ها بتوان به انجام 

رساند. این كار به هوش انسانی و بهره گیری از سیستم پیشرفتۀ بینایی انسان نیاز داشت. 

پژوهشگران دانشگاه آكسفورد كه خود شروع به دسته بندی كهكشان ها كرده  بودند، با یك هفته تلاش 

مداوم تنها موفق به دسته بندی حدود 50 هزار كهكشان شدند. با این شرایط، دســته بندی كامل این 

كهكشان  ها چندین سال به  طول می انجامید. به همین دلیل آن ها به این فكر افتادند كه با ایجاد وبگاهی، 

تصویرها را روی آن قرار دهند و از مردم دعوت كنند،  در این پروژه مشاركت كنند. با آغاز این پروژه 

در مدت شــش ماه بیش از 100 هزار داوطلب به این پروژه پیوســتند و در این مدت حدود 40 میلیون 

دســته بندی انجام دادند. هر كهكشان به طور متوسط توسط 40 داوطلب بررسی شده بود تا احتمال خطا 

به کمترین حد ممکن برسد. 

پس از موفقیت این پروژه، تیم گلکسی زو پروژه های دیگری را با کمک شهروندان علم آغاز کرد. پروژه هایی 

با موضوع های جانورشناســی، گیاه شناسی، هواشناسی، نجوم، کیهان شناسی و حتی تاریخ با همکاری 

دانشمندان شکل گرفتند. در تمام این پروژه ها حجم زیادی از اطلاعات باید پردازش می شدند و این کار 

به تخصص ویژه ای احتیاج نداشت. با یک آموزش ساده هرکسی می توانست آن را انجام دهد. با بالا رفتن 

تعداد این پروژه ها ســایت »zooniverse.org« تأسیس شد تا محلی برای ثبت پروژه های جدید و یافتن 

پروژه های دلخواه برای داوطلبان باشــد. تاکنون بیش از 87 میلیون دسته بندی توسط بیش از 1/5 میلیون 

داوطلب در سایت زونیورس انجام شده است.

قصه از كجا شروع شد؟

رضانظریانیجعبهابــزار



35

فروردین ۱۳۹۷

هر پروژه ای را که شامل تشخیص الگوها باشد، می توان با همکاری شهروندان علم انجام داد. در حال حاضر بیش از 50 پروژۀ فعال شهروند علم در زونیورس وجود دارد. شما هم می توانید به این پروژه ها بپیوندید و زیر نظر بیش 

از هزار محقق و در همکاری با بیش از 1/5 میلیون کاربر فعال از سراسر دنیا، به تحقیقات علمی بپردازید. در ادامه به معرفی تعدادی از محبوب ترین این پروژه ها می پردازیم:

متفاوتــی  پروژه هــای  تا کنــون  و  هســتند  علــم  شــهروندان  پروژه هــای  محبوب تریــن  جــزو  جانــوران،  دســته بندی  بــه  مربــوط  پروژه هــای 

ســایت  بــه  مراجعــه  بــا  شــما  پنگوئن هاســت.  شــمارش  پــروژۀ  پروژه هــا،  ایــن  محبوب تریــن  از  یکــی  گرفته انــد.  شــکل  زمینــه  ایــن   در 

www«.penguinwatch.org« می توانید در این پروژه مشارکت کنید. در سایت مذكور پس از آموزش کوتاهی، عکس هایی از محل زندگی پنگوئن ها در اختیار شما قرار می گیرد. شما باید پنگوئن های بالغ، 

بچه پنگوئن ها و تخم پنگوئن ها را در این عكس ها شناسایی کنید و با ابزاری که روی سایت قرار دارد، آن ها را مشخص کنید. در حین انجام این پروژه، نه تنها عكس هایی بسیار دیدنی از این پرندۀ دوست داشتنی 

خواهید دید، بلکه با گونه های متفاوت پنگوئن ها و شیوۀ زندگی آن ها آشنا خواهید شد.

پروژۀ جانورشناسی دیگری که بسیار محبوب است مربوط به دسته بندی حیوانات جنگ می شود. یکی از این پروژه ها را می توانید در سایت

»www.snapshotserengeti.org« بیابید. در این سایت تصویرهای متعددی از منطقۀ »سرنگتی« در آفریقا و شمال تانزانیا در اختیار شما قرار می گیرد و شما باید گونه های جانوری  را که در 

این تصویرها مشاهده می کنید، دسته بندی کنید. قسمت هیجان انگیز پروژه مشاهدۀ حیواناتی است که شاید تاکنون هرگز آن ها را ندیده باشید و نام گونۀ آن ها را هم ندانید. در این صورت 

می توانید به کمک ابزاری که در این سایت قرار دارد، حیوان ناشناس را براساس ساختار بدن و الگوی پوست و مو و دم و شاخ دسته بندی کنید و در نهایت گونۀ آن را بیابید. در حین انجام این 

پروژه با حیوانات جالب و جدیدی آشنا خواهید شد. اگر به این پروژه علاقه مند شدید، می توانید پروژه های مشابه آن را در»www.wildcamgorongosa.org« و»www.chimpandsee.org« نیز بیابید.

1

2
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این پروژۀ محبوب نجومی »شکارچیان تپ اختر« )PULSAR HUNTERS( نام دارد. تپ اخترها بقایای ستاره های نوترونی اند که با سرعت بسیار زیادی در حال دوران هستند. در اثر این دوران پالس های نوری به 

صورت مداوم از سوی تپ اخترها ساطع می شود. با رصد مداوم یک منطقه از آسمان و دریافت متناوب پالس های رادیویی از آن منطقه می توان به وجود تپ اختر در آن منطقه پی برد. در این پروژه نمودارهایی 

در اختیار شما قرار می گیرند که حاصل رصد رادیویی آسمان هستند. اگر در این نمودارها دو جهش بلند از نویزهای معمولی دیده شود، می تواند شاهدی بر وجود یک تپ اختر باشد. اگر نمودار الگوی مشخصی 

نداشته باشد، می توان آن ها را به عنوان نویز در نظر گرفت. این دقیقاً کاری است که منجمان حرفه ای انجام می دهند و شما در منزل خود می توانید همکار این دانشمندان باشید.

www.zooniverse.org/projects/zooniverse/pulsar-hunters/classify 

یکی دیگر از پروژه های بسیار محبوب نجومی مربوط به شناسایی سیاره های فراخورشیدی از روی 

داده های تلســکوپ فضایی کپلر است. در این پروژه که گراف هایی از نور ستارگان تهیه می شود 

و به طور متوسط، هر 30 دقیقه یک بار مجدداً از همان منطقه گراف دیگری تهیه می شود. در 

حالت عادی نباید شدت نور ستارگان تغییر محسوسی کند، مگر اینکه جسمی از مقابل آن عبور 

کرده و شدت نور آن را کاهش داده باشد. اگر چنین موردی مشاهده شود، به احتمال زیاد شما 

یک سیارۀ فراخورشیدی کشف کرده اید! از این آدرس»www.planethunters.org« می توانید در 

این پروژه مهیج شرکت کنید و یک شکارچی سیاره شوید. 

پروژۀ بسیار هیجان انگیز مشابهی را سایت »ناسا« برای کشف سیارۀ نهم منظومۀ شمسی به راه انداخته است. این پروژه با نام »جهان حیاط خلوت یافتن سیارۀ نهم« تلاش می کند به کمک شهروندان علم 

جدیدترین عضو منظومۀ شمسی را کشف کند. شواهد وجود سیارۀ نهم به صورت تئوری و با محاسبات به دست آمده است، اما دانشمندان تاکنون نتوانسته اند این سیاره را رصد کنند. در این پروژه عکس هایی 

از سراسر آسمان طی زمان های متفاوتی گرفته شده اند. این عکس ها به صورت تکه های کوچک در اختیار شما قرار می گیرند و شما با مرور چهار یا پنج عکس متوالی گرفته شده از یک منطقه، اجرام متحرک 

در این عكس ها را شناسایی می کنید. این اجرام ممکن است نویز باشند یا اجرام شناخته شدۀ قبلی. در غیر این صورت می توانند گزینۀ احتمالی از سیارۀ نهم باشند. شما به کمک نمودارهایی از سرعت و اندازۀ 

این نقاط متحرک که روی سایت ارائه می شوند، می توانید نویزها را شناسایی کنید و تنها نقاطی را که ویژگی نزدیک به یک سیاره را دارند، نشانه گذاری کنید تا این نقاط با دقت بیشتری رصد شوند. اگر نقطه ای که شما 

https://www.nasa.gov/feature/backyard-worlds-planet9 .علامت گذاری می کنید، در نهایت به رصد سیارۀ نهم منجر شود، شما این افتخار را داشته اید که جزو اولین کسانی باشید که این سیاره را رصد کرده اند

3
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یکی دیگر از پروژه های سایت زونیورس به مطالعه روی فسیل گیاهان برای تحقیق دربارۀ تأثیر تغییرات زمین شناسی  روی ساختار سلول های گیاهان می پردازد. در این پروژه از برگ های تازه و فسیل شدۀ گیاه 

»گینگو« تصویرهای میکروسکوپی تهیه شده است و شما باید دو نوع سلول را در این تصویرها شناسایی و علامت گذاری کنید. روزنه های هوایی و سلول های معمولی دو هدف شما برای شناسایی در این کار 

تحقیقاتی هستند که راه شناسایی آن ها در شروع کار به خوبی آموزش داده می شود. دلیل انتخاب گیاه گینگو در این آزمایش قدمت طولانی این گیاه روی زمین است که به پیش از زمان دایناسورها می رسد. این 

گیاه شرایط مختلف زمین شناختی را از 300 میلیون سال پیش تا کنون تجربه کرده است و گزینه ای بسیار مناسب برای این آزمایش است. به طور هم زمان، پژوهشگران این تحقیق گونه ای از این گیاه را در شرایط 

CO روی آن نیز مطالعه شود. 
2
CO ای تا 2/5 برابر بیشتر از مقدار موجود در هوا کاشته اند که به زودی تصویرهای نمونه برگ های این گیاهان در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت تا تأثیر افزایش 

2
آزمایشگاهی با 

www.zooniverse.org/projects/laurasoul/fossil-atmospheres

پروژۀ دیگری که در زونیورس وجود دارد، شما را در فضای متفاوتی قرار می دهد. در این پروژه نسخه های دست نویس از آثار شکسپیر اسکن شده اند و در اختیار داوطلبان قرار می گیرند تا کلمات این نوشته ها را 

تشخیص دهند و آن ها را تایپ کنند. خروجی این پروژه چاپ نسخه های تایپی این آثار خواهد بود.

6

7

چند نمونۀ دیگر از پروژه هایی كه می توانید در آن ها مشاركت داشته باشید:

• پروژه ای برای شناسایی رفتار مهاجرتی جان داران در فصل ها و زمان های خاص، مانند فصل مهاجرت پرندگان:

https://www.anecdata.org/projects 

• پروژه ای برای مطالعه جابه جایی سمندرها طی فصل بارش   در یک منطقۀ جغرافیایی خاص:

http://www.dec.ny.gov/lands/51925.html

• پروژه ای برای فهرست كردن نام پرندگان

 http://ebird.org/content/ebird 

• پروژه ای برای فهرست كردن پروانه ها 

http://www.e-butterfly.org

•پروژه ای با هدف کمک به بقای جان داران دریایی و کاهش آلودگی های دریایی: 

/http://eoceans.org 



نور روز از لای حلب های شیروانی كم كم ناپدید می شود. دور و بری هایتان آرام آرام با صداهای جیغ مانندی وول می خورند 

و خودشان را آماده رفتن به بیرون می كنند. ناگهان چند نفری با هم می پرند. شما هم پشت سرشان پرواز می كنید. 

چقدر هوا نسبت به دیشب گرم تر شده! اما همان قدر هم حشرات بیشتر شده اند. دیشب بغل دستی تان می گفت: 

»دیگه لازم نیست از امواج صوتیت برای گرفتن حشره ها استفاده كنی. فقط كافیه پرواز كنی و دهنت رو باز 

كنی، پشه پشتِ پشه است كه می ره تو دهنت... راحته راحت.« تقریباً هم راست می گفت، چون آن شب 

همه خانواده، حتی خفاش های دیگر هم با شكم سیر به خانه هایشان برگشتند.

چون خفاش ها شب ها پرواز می كنند، مخفی كار هستند و با بقیه پستان داران متفاوت اند. معمولاً 

از ســمت ما انسان ها، مخوف و ترســناك خوانده می شوند، اما واقعیت چیز دیگری است كه این 

واقعیت جز با آگاهی نسبت به آن ها به دست نمی آید. 

افسانه ای قدیمی هست كه می گوید: موشی دوست داشت پرواز كند. 

روزی رفت بالای تخته سنگی و دست هایش را باز كرد. پرید 

و با سر به زمین افتاد. می گویند آنقدر این كار را كرد 

تا بال درآورد و اولین موش پرنده یا خفاش شد )البته 

این یك افسانه است(. شاید برای همین فرانسوی ها 

به خفاش، »موش طاس«، اسپانیایی ها به آن »موش  

كور«، روس ها به آن »موش پرنده« در زبان استونی 

به  آن »موش چرمی« و در زبان آفریقایی به آن موش 

بال دار گفته می شود. در زبان های دیگر هم كم و بیش 

همین طور است. 

خفاش ها تنها پستان دارانی هستند كه مانند پرندگان 

قادرند پرواز كنند. در این پستان داران، استخوان های بازو، 

كف دست و انگشتان بسیار دراز است و سطح آن ها از غشای 

پوستی نازكی پوشیده شــده است كه »پرده بالی« نامیده می شود. 

در اغلب خفاش ها غشــای پوستی دیگری به نام »پرده دمی« نیز وجود 

دارد كه فضای بین پاها و تمام یا قســمتی از دم را می پوشاند )این پرده ها 

غالباً شفاف و بدون مو هستند(.

خفاش ها بعد از انسان ها وسیع ترین پراكندگی را در سطح كره  زمین دارند و بعد 

از جوندگان با 1240 گونه در دنیا، بیشــترین تعداد گونه را شامل می شوند. با وجود بینایی 

ضعیف، آن ها قادرند در تاریكی مطلق به راحتی پرواز كنند و برخلاف پرندگان با بالا و پایین بردن 

بال هایشان پرواز می كنند. حتی دمشان نیز در پرواز به كمكشان می آید و این باعث می شود، قدرت مانور 

بیشتری در پرواز، نسبت به خیلی از پرندگان داشته باشند. 
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اگر شما خفاش بال بلند بودید...

22درصد پستان داران، خفاش هستند!
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طول ســر و تنه خفاش بال بلند 52 تــــا 60 

میلی متر، طول دم 50 تا 63 میلی متر، طول 

ساعد 42 تا 48 میلی متر، و وزنش اندازه ای 

بین 9 تا 16 گرم، یعنی میانگین یك تا دو توپ تنیس است.

گــرم  16-9

52-60 میلی متر

42 تا 48 میلی متر

50 تا 63 میلی متر

حياط وحش ما

علی خالقی
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زیستگاه و پراکندگی

         خفاش های

      ایران

غـــذا

مـسیریابی

39

راسته خفاش ها به دو زیر راسته به نام »خفاش های بزرگ« )Megachiroptera( و »خفاش های كوچك« )Microchiroptera( تقسیم می شود. 

خفاش های بزرگ معمولاً چشمانی قوی تر دارند و به سیستم صوتی مسیریابی نیازی ندارند. اما بیشتر خفاش های كوچك از سیستم »بازیابی 

امواج« )Echo- Location( برای پرواز و گرفتن شكار استفاده می كنند. تقریباً هیچ چیز نمی تواند از دید خفاش ها فرار كند. گوش های بزرگ 

آن ها می تواند علائمی را كه منعكس می شود، به خوبی جذب كند. خفاش ها حتی می توانند اشیایی را كه به نازكی مو هستند، تشخیص دهند. 

فناوری هیچ  هواپیمای بی ســروصدایی نمی تواند به پیچیدگی اندام های خفاش ها باشد. آن ها شب ها سریع و آهسته پایین می آیند، با چشمانشان 

حشرات خوابیده را در جای خود پیدا می كنند و با گوش های بزرگشان می توانند حتی صدای به هم خوردن آرواره های یك لارو پروانه را بشنوند. 

این حیوانات در شب های بسیار تاریك حواس خود را فعال می كنند. صدای خفاش  از طریق بینی با بسامد بالا و شدت كم توسط انقباض 

ماهیچه های حلق ایجاد می شود. بعد از اینكه امواج صدا با صید برخورد كرد، بازتاب پیدا می كند. این بازتابش توسط گوش های خفاش گرفته می شود.

خفاش ها در غارها، شكاف سنگ ها، مكان های 

مســكونی و جاهای تنگ و تاریك زندگی می كنند 

و در ایران به جز در كرمان، هرمزگان، و سیستان 

و بلوچستان در اكثر نقاط كشورمان دیده 

می شوند. پراكنش جهانی آن ها نیز از آسیا و 

اروپا تا آفریقا و شمال استرالیا متفاوت است.

خفاش ها هر شــب می توانند بین 200 تا 250 حشــره 

را شــكار كنند. پس خودتان می بینید كه چه ســودی 

برای ما و بقیه جانوران دارند. آن هــا به كنترل جمعیت 

حشرات كمك می كنند. خفاش های بال بلند از حشرات 

كوچك، سوسك ها و پروانه ها تغذیه می كنند و برای 

گرفتن حشرات از بال های دمی خود نیز استفاده می كنند. یكی 

دیگر از فایده های خفاش ها گرده افشانی گیاهان اســت. آن ها ناخودآگاه 

با نشستن روی درختان و گیاهان باعث پخش و انتشار بذرها و گرده ها می شوند.

اوایــل غروب كه 

بال بلند  خفاش های  می شــود، 

در ارتفاع نسبتاً بالا )10 تا 20 متر( پرواز 

می كنند؛ پروازی سریع و منظم. غالباً به صورت 

اجتماعی زندگی می كنند و بعد از فصل جفت گیــری، ماده ها 

با هم زندگی می كنند و نرها با ســایر خفاش ها، از قبیل دم موشــی و 

حنایی، دیده می شوند. در مناطق سردسیر، خفاش ها دارای خواب زمستانی هستند.

عـــادات

ما خفاش های زیادی در ایران داریم و به همین دلیل هم، اقوام ایرانی اسم های زیادی روی آن ها گذاشته اند. مثلاً بلوچ ها به آن ها چِلغَتوُ، شَف، مُرگ، شب چر و 

مرغ شــب، تركمن ها یرَقانتَ و كورسچن، ترك ها پاراسا و گِجه گوشی، زنجانی ها كوراشپلك، كردها شَم شَــم كوره ، چرلوك و شب پرك، لرها شُوكُورك و پرپروك 

و مازندرانی ها شوپرَه، شوپرپری و شاپرك می گویند. اما در علم، خفاش ها برحسب رژیم غذایی شان اسم گذاری شده اند كه عبارت اند از: 

خفاش های میوه خوار. گلُ و گرده خوار، خون آشام، گوشت خوار، ماهی خوار، و حشره خوار، همه خفاش های ایران، به جز یكی 

كه میوه خوار اســت، بقیه همه حشره خوارند. پس خیالتان راحت، ما در ایران خفاش خون آشام نداریم؛ راحت بخوابید! 

از راسته خـــفــــاش ها تاكــــنون 7 خـــــــانواده و 43 گونه در ایران شناسـایی شــــده اند 

كــه بــه غیــر از خفاش میوه خوار كه جزو راســته خفاش های بزرگ اســت، 

قـــــرار می گیرنـــد. كـوچـــك  باقــی در راســته  خفاش هــای 

علی خالقی
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دنیای صفر و یک
زهرا ابراهیم پور

•چطوری می تونم یه سایت برای خودم بسازم؟

•سیستم عامل »لینوکس« چی داره که این همه ازش تعریف می کنن؟

•اگه نخوام برای ارائه های درسی  ام از پاورپوینت استفاده کنم، چه نرم افزار دیگه ای هست که کارم رو راه بندازه؟

•دنبال یه چیزی می گردم که بهم کمک کنه، برنامه های درسی و تحقیق هام رو مرتب کنم و ذهنم نظم بگیره...

این پرسش ها و پرسش های دیگری که ممکن است دربارۀ »دنیای صفر و یک« داشته باشیم، همه شان پاسخ هایی دارند. شاید گاهی تنبلی کنیم، حوصله مان نگیرد و دنبال جواب نگردیم. شاید هم بهترین جواب را برای سؤالمان 

در اینترنت و با جست وجو پیدا نکنیم. این جور وقت ها کارشناسانی هستند که خودشان نیازها و سؤال های ما را پیش بینی و براساس آن ها پیشنهادهای خوبی می کنند.

امسال در صفحۀ »صفر و یک« مجلۀ رشد نوجوان  )همسایۀ دیوار به دیوار رشد جوان( سعید چگینی برنامه های کاربردی خوبی را معرفی کرده و به برخی از پرسش های احتمالی پاسخ داده است. چکیده ای از آن ها را این جا 

آورده ایم. می توانید فیلم آموزشی مربوط به هر مطلب را با »QR Code«  که در کنار آن درج شده است، دانلود کنید و ببینید. ضمناً این فایل ها هم با مطالب بیشتر در کانال تلگرام  ما موجود است:

اگر بخواهیم ســایتی برای خودمان راه بیندازیم، از کجا باید شروع کنیم؟ راه ثبت »دامنه« و 

خریدن »هاست« چیست و چقدر هزینه دارد؟

لینوکس چیســت؟ چه مزایایی نسبت به ویندوز دارد؟ چطور آن را روی سیستم خود نصب 

کنیم؟ 

چطور اسلایدهای تودرتو بسازیم؟ به غیراز» Microsoft PowerPoint«، چه برنامه هایی برای 

ساختن اسلاید وجود دارند؟ چرا تجربه کارکردن با» Prezi« را از دست بدهیم؟

نقشۀ ذهنی چیست؟ فکرهایی را که در سرمان است چطور سازمان دهی کنیم؟ برنامه 

»XMind «چطور به نقشه برداری ذهنی و اجرای پروژه های ما کمک می کند؟ 

بهترین دفترچۀ یادداشت مجازی کدام برنامه است؟ یادداشت ها را چطور دسته بندی کنیم؟ آیا 

از ذخیره شدن دائمی یادداشت ها می توانیم مطمئن باشیم؟

1. وب سایت شخصی: 

2. آشنایی با لینوکس:

3. کنفرانس به سبک پرِزی: 

4. ذهن خود را پیاده کنید: 

5. کپسول ضدفراموشی:

@ iRoshd   
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»دانش آموزان ایرانی دو برابر متوسط جهانی 

در فضای مجازی وقت می گذرانند.«

ایده: روح الله احمدی - اجرا: محمد رضا اكبری



مادرم گفته توی مدرسه هیچ وقت ساندویچ نخورم. منم به حرفش گوش می دم وبعد از مدرسه ساندویچ می خورم.

بابام اینقدر نمره های پسرعمه ام رو زده تو سرم که پشت بازو درآورده!

42
مهرداد حسین زادهکوتاه نوشته ها

درس خوب است ولی حیف که این مغز دگر ظرفیتش پُر شده، اشِغال تر از حد تصور شده و سفت تر از پارۀ آجر شده و یک طرفش قُر شده و خاطرش آشفته شده بس که به 

ما گفته شده حفظ بکن قطر زمین را و فلان شعر وزین را، عدد جمعیت کشور چین را و هم آن را و هم این را. مخمان پر شده از رابطۀ سخت کتانژانت و کسینوس ریاضی و صد 

البته فیزیک و هدف از کار مجازی و زبان عربی، صرف مثنای مذکر،  »فَعَل« از مُعتل ماضی و غم شیمی و پیوند کووالانسی و آمار و فلان رابطۀ شانسی و فرمول واریانسی و این 

زیست اورژانسی و بایست که حق داد اگر حافظه تعطیل شود، off شود، ill شود، مخچه اگر هنگ کند دست به زنبیل شود. وای که فنجان مخم جایگه فیل شود. وای از این فیل! 

کیست بپرسد که دگر حافظۀ نوع بشر )جمع همه girl و پسر( چند ترابایت مگر هست که این گونه از آن خرج شود، هر چه که فرمول و عدد هست در آن درج شود؟ ترسم از 

آن است که این حجم مطالب که تلنبار شده، پشت هم انبار شده، گفته و صدمرتبه تکرار شده، چاپ شده، راهی بازار شده، این همه data نکند بیشتر از ظرفیت مغز من و طاقت 

و قدرت بشود بعد مصیبت بشود هر چه اضافی ست همه یک شبه Format بشود. عاقبتش هیچ نماند پس از این یک دهه تحصیل به  جز منطق و اندیشه و جز شیوۀ تحلیل! بگو 

وای از این فیل!

تا حالا فکر کرده اید چرا باید به شاهی که بیشتر از نصف مملکت را به باد داد، بگویند: »فتحعلی«؟! من فکر می کنم پدر و مادر این شاه کشور به باد 

ده! موقع نامگذاری او، آرزو کرده اند که فتحعلی یکی از فاتحان تاریخ بشود که خب... احتمالاً خیلی دقیق مشخص نکردند که دوست دارند فرزندشان کجا را 

فتح کند. برای همین او به جای فتح سرزمین های دیگر، از کاخ خودش تکان نخورد. او فقط رکورد پُربچه ترین شاه دوران را فتح کرد. آن هم بعد از کی؟ بعد 

از بی بچه ترین شاه دوران، آغامحمدخان قاجار.

فتحعلی آن قدر توی حرم سرا نشست که یکباره دید ای دل غافل! روس ها نصف مملکت را بردند! اما وقتی بیشتر فکر کرد دید چه بهتر. اصلاً کی حال 

داشت هر روز آمار گرجستان و ارمنستان و آران را بگیرد. برای همین با دو قرارداد »گلستان« و »ترکمنچای«، سر روس ها را کلاه گذاشت و در ازای کلی کوه و 

جنگل و رودخانه و شهر، دو تا توپ برنجی خوشگل گرفت! 

دبّۀ تاریخ
عبداللهمقدمی

بحر طویل
سعیدطلائی

حجم تلنبار شدهحجم تلنبار شده

توپ های توپ
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من با همۀ کسایی که 20 می گیرن اشتراکات نمره ای زیادی دارم. فقط یه 2 با هم فرق داریم!

زمینی ها چیز عجیبی دارند به نام »کتاب!« اولین بار وقتی با کتاب آشنا شدم که یکی از دوستان زمینی ام 

مرا به کتابخانه برد. جایی که همه در سکوت به صفحات کتاب زل می زنند. پرسیدم: چرا اینجا اینقدر 

ساکت است؟ دوستم گفت: کتاب را باید در سکوت و آرامش خواند. اما وقتی فردای آن روز دیدم مادر 

همین دوستم در میان هیاهوی بازی ما، صدای تلویزیون و سر و صدای موزیکِ همسایۀ طبقه بالا، دارد 

کتاب می خواند، تعجب کردم. آن هم کجا! در آشپزخانه و نزدیک قابلمۀ قورمه سبزی! دلیل این کار را از 

دوستم پرسیدم. او جواب داد: »آخه مامان کتاب آشپزی می خونه!«

 مدتی بعد دیدم خواهر دوستم جیغ زنان از اتاقش بیرون پرید، چون سوسک دیده بود. دوستم با کتابی 

که دم دستش بود، زد سوسک بیچاره را بی هوش کرد و گفت: »یادت باشه همیشه با کتاب های نازک 

سوسک ها رو بی حال کنی... آثار شاعران معاصر کم حجم تر و مناسب تره... این طوری کثیف کاریش هم 

کمتره!«

عادت عجیب دیگر زمینی ها این اســت که از روی کتاب های پرفروش فیلم می سازند. اینجاست که وقتی 

به یکی از زمینی ها می گویی بیا فلان کتاب را بخوان که تازه منتشر شده و خیلی جالب است، می گوید: 

»چه کاریه؟! یه کم صبر کنم، فیلمش رو می سازن، می بینم!«

 روی زمین مغازه هایی هم برای فروش کتاب وجود دارد. بعد از جست وجوی زیاد بالاخره یک کتاب فروشی 

پیدا کردم، ولی دم در آن جمعیت زیادی صف بسته بودند و به من گفتند: برو ته صف! من که فکر 

می کردم قانون نانوایی ها در کتاب فروشی ها هم کاربرد دارد، گفتم: »ولی من فقط یه کتاب می خوام!«. 

مرد چاقی از توی صف با عصبانیت گفت: »اینجا کباب فروشیه داداش! نمی بینی چقدر شلوغه؟ 

کتاب فروشی اون دست خیابونه... همون مغازه که پرنده هم توش پر نمی زنه!«

پرسیدم: »پس این همه کتاب چی بود الان بردن توی کباب فروشی؟« 

گفتند: »ریحون رو لای صفحاتش می پیچن... ضررش از پلاستیک کمتره، زودتر هم به چرخۀ طبیعت 

برمی گرده«!

چه خوب که در ســیارۀ ما اصلاً کتاب وجود ندارد و هر کســی که 

می خواهد به علمی مسلط شود، کپسول مربوط به آن را با یک لیوان 

آب می خورد! هر چند که باز هم ما احترام کپسول های دانش مان را 

بیشتر نگه می داریم تا آدم ها احترام کتاب هایشان را!

از یادداشت های یك محقق جوان فضایی!
علی زراندوز
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فرستادم شبی فوری و فوتی

برای پیر خود پیغام صوتی!

که ای پیر تلگرامی خدا را

بگو دنبالۀ این ماجرا را

چو فایل صوتی  ام را پیر بشنفت

گلی فوروارد کرد و بعد از آن گفت:

رشید آن پندها را پرثمر دید

صلاح خویش در پند پدر دید

چنین شد کاین جوان صاف و ساده

شد آخر از خر شیطان پیاده!

»سلبریتی« شدن را برد از یاد

به کسب فضل و دانش روی بنهاد

که: گر فضل و هنر در من شود جمع

همه پروانه گردند و خودم شمع!

ز عزمِ وافر و سعیِ حسابی

شوم یک روز چون دکتر حسابی!

شود با همّتِ خارج ز حدّم

بلند اقبال من، مانند قدّم!

دوباره رو به درس آورد با شور

که آماده شود از بهر کنکور

دگر بِالکل ز ورزش روی گرداند

شبانه روز تنها درس می خواند!

دگر خورد و خوراکش نیز کم شد

تنش زار و روانش پر ز غم شد

شبی مامان منیره با خودش گفت

که این بچّه شده با درد و غم جفت

به پیشش رفت و نازش کرد و بوسش

به سبکی مادرانه کرد لوسش!

بگفتا: »روی بام ای جان مادر،

نیفتی گاه از این ور گاه از آن ور!

نکُش خود را چنین شمشادک من!

ز جوگیری رها شو کودک من!

تضادی نیست بین درس و ورزش

به قول خاله ات: »هر چی به وقتِش!«

جهان چون چشم و خط و خال و ابروست

که هر چیزی به جای خویش نیکوست)1(

اگر سالم نباشد جسمِ عالمِ

نخواهد داشت دیگر عقل سالم!

به هر کاری نمی دانی که در کُل

بسی نیک است ایجادِ تعادل؟«

رشید از پند مادر بهره ها یافت

که هرگز از نصیحت رو نمی تافت

 کمی برنامه اش را خط خطی کرد

کنار درس، ورزش را هم آورد!

ز فردا گرم تمرین شد دوباره

دوباره شد همان فوق ستاره!

نصیحت را فواید بی شمار است

پذیرای نصیحت، رستگار است

رسید از راه چون که عید نوروز

رشید قصه مان شد شاد و پیروز

دگر بختش چو »رشد« ما »جوان« شد

سپس هم قدّ آن سرو روان شد!

روان خسته اش چون سال، نو شد

بهار شاد را دنباله رو شد...

ادامه دارد...

پی نوشت

1. نقل از: »گلشن  راز«، اثر شیخ محمود شبستری.

»رشیدنامه«! )منظومۀ دنباله دار(
سعید سلیمان پور ارومی

قسمت ششم

در انصراف رشید از »سلبریتی 
شدن« و زوم كردن روی كنكور!
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فروردین ۱۳۹۷

بالاخره چه کاره بشوم

مصطفی مشایخی

پدرم گفت دلم می خواهد

بعدِ درسَت خلبان باشی تو

وقت »تیک آفِ« هواپیمایت

سال ها در هیجان باشی تو

مادرم گفت هوا آلوده ست

خوش ندارم که در آن باشی تو

ملوان شو پسرم زیرا من

دوست دارم ملوان باشی تو

خاله ام گفت چه کاری ست که در

موج ها دل نگران باشی تو

همتی کن که پزشکی مشهور

مثل بهمان و فلان باشی تو

عمه ام گفت به تو می آید

صاحب طبعِ روان باشی تو

بهتر آن است که در حوزۀ شعر

خوب و خوش نام و نشان باشی تو

دایی ام آمد و فرمود خوشا

پی »بیزینسِ« نان باشی تو

شاعری کار نشد، خوب تر است

صاحب دخل و دکان باشی تو

هرکسی بی خبر از رشتۀ من 

گفت باید که چنان باشی تو

ای که خوانندۀ این ابیاتی

شاد و پرحال و توان باشی تو

هدف از صحبت و حرفم این بود

که فقط در جریان باشی تو

   دل دادۀ دنیای دیجیتالم من

مهدی استاداحمد

گرچه باشد در تمام لحظه هایم ردِ درس

بازی رایانه ای را دوست دارم قدِّ درس

درس خواندن جای خود، تفریح و بازی جای خود 

بازی رایانه ای هرگز نبوده سد درس

دل به رؤیای شکستِ غول بازی می دهم

هفته ای کلی تومن من پول بازی می دهم

می رسم وقتی به خانه می خورم فوراً ناهار

بعد از آن دل را به این کنسول بازی می دهم

وقت بازی هیچ کس مانند من خوش حال نیست

هیچکس مانند بنده فاتح فینال نیست

قهرمانم بنده در دنیای دیجیتال و »گیم«

درس و کار و زندگی افسوس دیجیتال نیست



ستایش خدایی که ما را نواخت

و از آب هر چیز را زنده ساخت

»پر از غلغل و رعد شد کوهسار

زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار

جهان چون عروسی رسیده جوان

پر از چشمه و باغ و آب روان«

ولیکن صد افسوس در قرن بیست

منابع به کل گشت نابود و نیست

چو افزون شد از نوع انسان، نفوس

غذا کم شد از بهر موجود لوس!

فزون شد کشاورزی و کشت و کار

برآمد ز مام طبیعت، دمار

تراکتور به سرعت نشانید شخم

»ز هر تخم برخاست هفتاد تخم«

ولی منبع آب محدود بود

چنین غم برای بشر زود بود

چنان خشک سالی شد اطراف »فاو«

که یاران فراموش کردند»لاو!«

چنان خشک سالی شد اندر »ونیز«

که یاران فراموش کردند... چیز!

چنان خشک سالی شد اندر کرج

که یاران نمودند با خویش، لج

چنان خشک سالی شد اندر »اراک«

که یاران نمودند هم را »بلاک!«

چنان خشک سالی شد اندر شمال

که مردم بخوردند چوب بلال!

نمانده ست آبی به جز آب چشم

کلاه بشر را نمانده ست پشم

بسا حفر شد چاه غیر مجاز

سر رشته البته باشد دراز

به پایین ترین حد خود، سطح آب

رسید و تو گویی که آمد عذاب

همی سفرۀ آب زیرِ زمین

 همی رفت پایین و پایین ترین

نه آبی ست ما را و نه آبروی

نیاید دگر آب رفته به جوی

46

داستان پر آب چشمِ

بحران آب

عباس احمدی / تصویرگر: امیرحسین داودی
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فرو کرده یک عده افراد بیغ!

به دشت اندرون چاه های عمیق

بر این رودها پشت هم سد زدند

نه یکّی و دوتا که سیصد زدند

صنایع خطرناک و پُر آب خواه

همه جا نمایی شده اشتباه

چنین خشک گردید زاینده رود

بشد بستر آن پر از خاک و کود

بخشکید تالاب و دریاچه ها

نشد خیس دیگر در آن پاچه ها!

نرویید گندم به هر دیم زار

نمانده غذایی کنی زهرمار!

تو ای نور دیده بکن حرف، گوش

نمان پنج ساعت تو در زیر دوش!

مزن زیر آواز در زیرِ آب

مخ تو مگر دارد ای دوست، تاب؟!

نود درصد آب دنیاست، شور

تو حالا بیا هی خودت را بشور!

عزیز دلم آب شیرین کم است

بهینه بمصرف که حق همه ست

بپا می شود در جهان جنگ آب

بدین پایه اوضاع باشد خراب

کجای جهان شخص با  لُنگ و »تاید!«

بدین آبِ خوردن بشوید »پراید!«

اگر آب هم جیره بندی شود

تو را وضع، چون فیلم هندی شود!

چو یارانه ها آخر برج و ماه

بگیری تو یک دبّه از آب چاه

به زودی به جای مداد و گلیم

بباید ز چین، آب وارد کنیم!

به هر روستا خشک گشته قنات

نکرده ولی هیچ کس التفات

بشر گوییا باز در خواب رفت

که از آبرفُت زمین، آب رفت

شده کم میانگین بارندگی

خدایا شد این هم مگر زندگی؟

که خود کرده را هیچ تدبیر نیست

ولی باز هم بچه ها دیر نیست

در این سرزمین برف و باران کم است

بله وضع آیندگان مبهم است

نخواهیم تا از عطش کف کنیم!

به اندازه از آب مصرف کنیم

فروردین 1397
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»قوانین گاوس« در فیزیک توضیح می دهد که اگر تلفن همراهی را در قابلمه بگذاریم و درِ آن را ببندیم، آن تلفن دیگر 

همراهی نمی کند و از دســترس خارج می شــود. اگر آن را مثل ساندویچ در فویل آلومینیومی بپیچیم، هم همین اتفاق 

می افتد. وقتی در آسانســور هستیم، آنتن دهی تلفن همراه دچار مشکل می شود و همۀ این ها به دلیل نبود آنتن دهی 

در محیط بستۀ تمام فلزی است.

به زبان ساده تر، این موضوع به صفر بودن شار مغناطیسی در هر صفحۀ بستۀ گاوسی اشاره می کند.

گاوس با این حرکت به ما می گوید: »ذهن بسته آنتن نمی دهد و همراهی نمی کند! وقتی آنتن ندهد، آکبند می ماند و 

وقتی آکبند بماند نتیجه اش می شود پت و مت.«

آزمایشِ »مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد.«

مواد لازم:

یک عدد گوشی، یک عدد قابلمۀ فلزی دردار 

دستور طبخ: تلفن همراه را در قابلمه می گذاریم و درِ آن را می بندیم و از شمارۀ دیگری به آن زنگ می زنیم. لطفاً در 

قابلمه آب نریزید چون آن وقت واقعاً گوشیتان زنگ خواهد زد.

شوخی فیزیکی -مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد

 مهدی فرج اللهی



Dean Lerman
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